
سه شنبه  15 اردیبهشت 1405  17 ذی القعده ۱۴۴۷  5  مه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 30هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 9  ‌شماره 2223  

یادداشت روز

حملات ارتش ایران به دو ناوچه آمریکا از یک سو و ادعای حمله به فجیره و ابوظبی از سوی دیگر
دوباره نگاه ها را بر تنگه هرمز متمرکز کرد

دوران جدید نبردهای دریایی 
درباره عبور از نقطه‌جوش هرمز

از مقاومت تا مذاکره
وظیفه روزنامه نگاران در جنگ چیست؟
علی ربیعی، ماشاءالله شمس‌الواعظین

و عبدالله گنجی به این پرسش پاسخ دادند

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

»پــروژه آزادی« بهانه‌ای تازه برای نمایش قدرت در 
آبراهی استراتژیک است. روز دوشنبه، نیروی دریایی 
ایالات متحده با حضور بیــش از 15 هزار نظامی و 
100 فرونــد هواپیما، صحنه تنگــه هرمز را به تئاتری 
از زورآزمایی بدل کرد. ادعای واشــنگتن »کمک به 
عبور امن کشــتی های گرفتار« اســت اما هیچ ناظر 
بی طرفی این حجــم از آتش‌افروزی را صرفاًً اقدامی 
بشردوســتانه ارزیابی نمی کند. در سوی دیگر، سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی با صراحــت اعلام کرده 
هرگونه عبور هماهنگ‌ نشده و حضور نظامی خارجی 
را با موشک و پهپاد پاسخ خواهد داد. پرسش ساده 
اما آتشین این است: آیا ایران و آمریکا در آستانه یک 

جنگ گسترده دریایی قرار دارند؟
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که ایران تا پیش از 
ایــن،در وضعیت »نه جنگ نه صلح«، اختیار کامل 
تنگه را در دســت داشــت و بدون درگیری آشــکار 
توانایی خــود را برای کنترل این گذرگاه حیاتی به رخ 
می کشــید. اما شــلیک به ناوچه آمریکایی، اگرچه 
به گفته ســنتکام بی صدمه بوده، خط قرمز تازه‌ای را 
جابه جا کرده است. بر اســاس مقررات دریانوردی 
پیش از هر شــلیکی باید هشــدار کتبی صادر شود؛ 
اما در فضای پرالتهاب خلیج فارس، تشریفات جای 

خود را به زورآزمایی داده‌اند.
در پس پرده، دونالد ترامــپ با صراحت لهجه‌ای 
غیردیپلماتیــک اذعان کــرده که آمریــکا نیازی به 
اســتفاده از تنگه هرمز ندارد؛ این اروپا، کره، ژاپن و 
چین هســتند که به آن نیاز دارند و »مجبور خواهند 
شد تا حدی وارد ماجرا شــوند«. این سخن، نقش 
ناتوی خلیج فارســی را برملا می کند: آمریکا نه برای 
تأمین امنیت خود که برای تحمیل اراده‌اش به متحدان 
و فشار بر ایران، صحنه را داغ کرده است. کشورهای 
شیخ نشــین عرب که بازار بــزرگ خرید سلاح های 
آمریکایی هســتند، همراه بــا کره جنوبــی و ژاپن، 
حلقه های زنجیره‌ای را تشــکیل می‌دهند که ترامپ 
امید دارد با کشــیدن آن، خود را از زیر فشار کنگره 
و افکار عمومی آزاد کند و دست خالی از خلیج فارس 

بیرون نرود.
اما آتش‌افروزی مرز خطرناکی دارد. با ادامه این 
فشــارها، درگیری میان دو طرف نه فقط محتمل که 
طبیعی به نظر می‌رسد. بدتر آنکه به احتمال زیاد پای 
اسرائیل نیز به ماجرا باز می شود و همان الگوی جنگی 
فرسایشــی ترور مقامات و حمله به زیرساخت ها به 
منطقه منتقل خواهد شد. در آن‌ صورت، تنگه هرمز 
از یک محموله اســتراتژیک به گورستان کشتی‌ها و 

آبراه‌ای از خون تبدیل می شود.
تنها راه چاره، تکیه بر دیپلماســی است. ایران با 
وجود کنترل فیزیکی بر تنگه، اگر پای در میدان نبرد 
بگذارد، هم نقطه قوت خود را از دست می‌دهد و هم 
وارد جنگی با ابعادی بزرگ تر از دو جنگ گذشــته 
می شود. متأسفانه مخالفت کشــورهای اروپایی با 
عملیات آمریــکا که آن را »نامربــوط« خوانده‌اند، 
نمی توانــد مانع جدی ایجاد کند. آلمان، فرانســه و 
انگلیس نهایتاًً به اعزام کشــتی های مین‌روب بسنده 
کرده‌اند که سرنوشت نامعلومی دارد. به نظر می‌رسد 
اروپایی ها در این برهه به‌دنبال آن هستند تا وضعیت 

انرژی از وضعیت کنونی نیز وخیم تر نشود.
در مجمــوع وضعیــت پیچیده تر از آن اســت که 
با یکی‌دو ناو یا چند موشــک حل شــود. امید آنکه 
طرفین از نقطه جوش عبور کنند و فاجعه‌ای دریایی 
رقم نخورد، وگرنه خلیج فارس به کانون جنگی تبدیل 
می شــود که هیچ یک از بازیگران، تــوان مهارش را 

نخواهند داشت.
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در روزهایی کــه خاورمیانه همچنان درگیــر زخم های کهنه و 
یوی جدیدی در  تازه منازعات آشــکار اســت، ناگهان ســنار
یکی از حســاس ترین نقاط جهان به صحنه آمد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایالات متحده، با ارائه طرحی موســوم به »پروژه آزادی« مدعی شــد که قصد دارد از روز 
دوشنبه با اجرای عملیاتی در تنگه هرمز، تردد آزاد کشتی های بین‌المللی که به گفته او در این آبراه مسدود 
شده‌اند را ممکن سازد. ترامپ در بیانیه‌ای که بیش از هر چیز رنگ و بوی یک بیانیه سیاسی-تبلیغاتی 
داشــت، تلاش کرد تا چهره یک ناجی بشردوستانه به خود بگیرد؛ او گفت کشتی هایی که در تنگه هرمز 
گیر افتاده‌اند، متعلق به کشورهایی هستند که هیچ نقشی در »مناقشه خشونت آمیز خاورمیانه« ندارند 
و آنها را »تماشــاگرانی بی طرف و بی گناه« توصیف کرد که با کمبود مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی 
مواجهند. از این‌رو، او به نمایندگانش دستور داده است که حداکثر تلاش خود برای خارج کردن ایمن این 
کشتی ها و خدمه به کار گیرند. ترامپ در ادامه با لحنی تهدیدآمیز نیز افزود که در صورت هرگونه دخالت 
در این »فرآیند بشردوستانه« ناچار به برخورد قهری خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که او در 
همان بیانیه به گفت‌وگوهای بسیار مثبت با ایران نیز اشاره کرد؛ تناقضی که تحلیلگران را بلافاصله به دو 
احتمال جدی واداشت: یا هماهنگی پنهانی در کار است یا پروژه‌ای برای تولید یک بهانه نظامی تمام عیار.
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دیدگاه: یادداشت سیاسی

گروه سیاســی: در روزهای اخیــر، موضوع حجاب که 
به نظر می‌رسید پس از دوره‌ای از کاهش تنش، در حال 
ورود به مرحله‌ای آرام تر باشد، دوباره در فضای سیاسی 
و رســانه‌ای ایران مطرح شده و مجموعه‌ای از رخدادها 
باعث شد که این موضوع دوباره به یک نقطه حساس در 
فضای عمومی تبدیل شود. از سخنان امام جمعه رشت 
گرفته تا انتشار یک کلیپ در کیش سپس ورود دستگاه 
قضایی، همه در کنار هم نشــان می‌دهد ما با مسأله‌ای 
مواجهیم که هنوز به یک نقطه تعادل پایدار نرسیده است.
در این میان، یکی از نقــاط قابل توجه، واکنش قوه 
قضائیه به ماجرای کیش است. پس از انتشار یک کلیپ 
در فضای مجازی، دادســتان کیــش اعلام کرد برای آن 
پرونده قضایی تشکیل شــده و با عوامل تولید و انتشار 
آن برخورد خواهد شــد. حتی اســتفاده تبلیغاتی از این 
محتوا هم بی پاسخ نماند و برای یک کافه که از این کلیپ 
استفاده تبلیغاتی کرده بود، دستور پلمب صادر شد. این 
حساسیت دستگاه قضایی را می توان در چارچوب تلاش 
برای جلوگیری از تبدیل شدن یک رخداد محدود به یک 
بحران گسترده تر فهم کرد و هدفش را مدیریت پیامدهای 
اجتماعی و جلوگیری از گســترش بی ضابطه محتوایی 
دانســت که می تواند، فضای عمومی را ملتهب کند. از 
این زاویه، ورود قضایی صرفاًً یک واکنش تنبیهی نیست 
بلکه نوعی مداخله برای کنتــرل زنجیره اثرگذاری یک 

رخداد در فضای عمومی تلقی می شود.
در ســوی دیگر ماجرا، فضای تریبون های رســمی 
و مذهبی هم بی تأثیر نبوده اســت. اظهارات امام جمعه 
رشت درباره برخورد با زنان بی حجاب یکی از نمونه هایی 
اســت که بازتاب گســترده‌ای پیدا کرد و به سرعت وارد 
چرخه رســانه‌ای و شــبکه های اجتماعی شد. مسأله 
اینجاست که چنین سخنانی، حتی اگر در قالب دیدگاه 
شــخصی مطرح شوند، به دلیل جایگاه گوینده از سطح 
یک نظر فــردی فراتر می‌رونــد و وارد فضای عمومی 
می شــوند؛ جایی  که هر جمله می تواند به سوخت یک 

دوقطبی جدید تبدیل شود.
اما نکته مهم تر، زمان‌ طرح چنین مسائلی است. در 
شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نگرانی های 
معیشــتی و فضای نه چندان پایدار بیرونی مواجه است، 
بازگشت پرحجم چنین موضوعاتی باعث شده در برخی 
تحلیل هــا از »جابه جایی اولویت ها« صحبت شــود. 
در این نگاه، تمرکز بر موضوعــات فرعی، انرژی ذهنی 
و سیاسی جامعه را از مســائل اصلی منحرف می‌کند و 

به جای همگرایی، دوقطبی های جدید تولید می شود.
در این میان، نقش دســتگاه قضایی هم محل بحث 
شده است. هرچند ممکن اســت از بیرون، برخورد با 
یک کلیپ یا پلمب یک واحد صنفی به عنوان تشــدید 
ســخت گیری دیده شــود اما از زاویه دیگر، می‌توان آن 
را تلاشــی برای کنترل گســترش یک بحران احتمالی 
دانســت؛ یعنی جلوگیری از اینکه یک رخداد محدود 
بهانه‌ای برای شکل گیری موج های گسترده تر در جامعه 
شــود. به بیان ســاده تر، نگاه قضایی در اینجا بیشــتر 
بر مهار پیامدها متمرکز اســت تا صرفاًً برخورد با یک 
رفتار. با این‌ حال، نقدهایی هم نسبت به کلیت این روند 
وجود دارد. از این زاویه، مســأله فقط حجاب نیست 
بلکه نحوه تبدیل شدن آن به یک مسأله عمومی است. 
برخی فعالان سیاســی تأکید می کننــد که بزرگ نمایی 
چنین موضوعاتی می تواند، ناخواســته به تشدید تنش 
اجتماعی منجر شود و حتی به گفته برخی تحلیلگران 
دقیقاًً در راستای اهداف ایجاد شکاف در جامعه عمل 
کند. از ایــن منظر، وقتی هر رخــداد کوچک به یک 
بحث ملی تبدیل می شــود، نتیجه آن فرسایش سرمایه 
اجتماعی و کاهش تمرکز بر مسائل کلان خواهد بود. 
در چنین شــرایطی، جامعه به جای حرکت به ســمت 
آرامش، وارد چرخه‌ای از واکنش و ضدواکنش می شود 

که خروج از آن ساده نیست.
در نهایت، بازگشت دوباره موضوع حجاب را می توان 
حاصل ترکیبی از عوامل دانست؛ از تریبون های رسمی و 
مواضع تند گرفته تا واکنش های قضایی همچنین فضای 
پرتنش شبکه های اجتماعی که در کنار هم یک موضوع 
قدیمــی را دوباره به مســأله‌ای زنده و حســاس تبدیل 
کرده‌اند. شاید مسأله اصلی امروز نه خود حجاب بلکه 
نحوه مدیریت آن به عنوان یک مسأله باشد؛ جایی که اگر 
تعادل میان قانــون، گفت‌وگو و آرامش اجتماعی برقرار 

نشود هر بار می تواند، دوباره به نقطه تنش برگردد.

بازگشت یک بحث قدیمی
چرا دوباره حجاب خبرساز شد؟

ایــن روزها که صحــن علنی مجلــس تعطیل اســت، تندروها 
اضافه کاری می کنند؛ صبح‌ها بیانیه می نویســند و به ظهر نرســیده 
چند ده امضا پای متنی اســت که از »جنگ موجودیتی« می گوید و 
از »دســت از ماشه نکشیدن«. ظهر که می شــود همین چهره ها در 
رسانه های همسو ظاهر می شوند و فضای رسانه‌ای را قبضه می کنند؛ 
در مصاحبه ها، در اســتودیوهای صداوسیما، در کانال ها و صفحات 
مجازی. شــب هم که نوبت خیابان و تجمعات اســت؛ از شعارها تا 

پافشاری بر مواضع تندشان تا فشار بر تیم مذاکره کننده 
و تکرار این گزاره که هر نوع مذاکره، اگر مطابق قرائت 
آنان نباشد، عقب نشــینی است. فعالیتی که نمی توان 
آن را به عنــوان یک کنش سیاســی معمول از ســوی 
طیف نزدیک به جبهــه پایداری تلقی کرد بلکه به نظر 
می‌رســد، نوعی »پرکاری هدفمند« اســت که تلاش 
دارد، جهــت فضای سیاســی کشــور را تعیین کند. 
نوعی حضور دائمی بــرای قبضه  کردن فضا، مصادره 
روایــت و جا زدن خود به‌عنــوان تنها صدای انقلابی 
کشور. در مقابل، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از 
نمایندگان از مستقلین گرفته تا اصولگرایان میانه‌رو و 
حتــی اصلاح طلبان معدود حاضر در پارلمان، ترجیح 

داده‌اند از صحنه فاصله بگیرنــد. نه در افکار عمومی حضور مؤثری 
دارند و نه در برابر این یک‌صدایی پرهیاهو، موضع گیری مشــخصی 
انجام می‌دهند. سکوتی که در شرایط فعلی که تصمیم‌ها و مواضع تند 
می تواند مستقیماًً بر انسجام ملی و فضای عمومی کشور اثر بگذارد، 

به نوعی کناره‌گیری از مسئولیت سیاسی تعبیر می شود.

تکرار بدیهیات در قالب بیانیه
ماجرای بیانیه روز گذشــته حدود 60 نماینده مجلس هم دقیقاًً 
در همین چارچوب قابل  فهم اســت؛ بیانیه‌ای که خطاب به قوای 
ســه گانه و نیروهای مســلح نوشــته شده و خواســتار آن است که 
»منویات رهبری« فصل‌الخطاب قرار گیرد؛ مطالبه‌ای که اساساًً نه 
محل اختلاف اســت، نه موضوعی تازه و نه حتی نیازمند یادآوری 
از ســوی چند ده نماینــده. در این بیانیه، نماینــدگان امضاکننده با 
تأکید دوباره بر اینکه »فصل‌الخطــاب در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه 
در موضــوع جنگ و مذاکره، رهنمودهــا و تصمیمات ولایت فقیه 
است« از نیروهای مسلح خواسته‌اند »تا پایان این جنگ موجودیتی 
دست از ماشه نکشــند« و همزمان تأکید کرده‌اند که هرگونه اقدام 
دیپلماتیک تنها در صورتی قابل حمایت است که »به صورت کامل 
و بی کم‌وکاســت« در چارچوب پیام های ۳ گانه‌ رهبر و نیز شروط 
۱۰ گانه‌ ایشــان باشــد. امضای برخی چهره ها مثل حمید رسایی، 
مهدی کوچک‌زاده، حســین صمصامی، زهره ســادات لاجوردی، 
کامران غضنفری، حســینعلی شــهریاری، محمدتقــی نقدعلی، 
حســینعلی حاجی‌دلیگانی، رحمت‌الله نوروزی، احمد راســتینه، 
قاســم روانبخــش، روح‌الله ایزدخــواه، سیداحســان قاضی‌زاده 
هاشــمی و... هم پای آن ثبت شده است. البته نام های دیگری هم 
هستند که به شکل اعلام‌ نشــده )غیرسامانه( در سایت خانه ملت 
جزو امضاکنندگان معرفی شــده‌اند، کسانی مثل امیرحسین ثابتی، 

ابوالقاســم جراره، ابراهیم عزیزی، محمدمنان رئیسی، سیدمرتضی 
محمودی، میثم ظهوریان، ابوالفضــل ظهره‌وند، نصرالله پژمانفر، 

مالک شریعتی، رضا تقی پور و... .

اهداف بیانیه نویسان
محتوای این بیانیه هــا و تأکیدهای تکراری اما پر ســروصدا و 
هدفمند، نه تازه اســت و نه محل اختلاف. در ســاختار سیاســی 
جمهوری اسلامی، تصمیمات کلان به‌ویژه در حوزه جنگ، امنیت 
و مذاکره اساساًً بدون نظر و تأیید رهبری پیش نمی‌رود و نه دولت، 
نه شــورای عالی امنیت ملــی و نه تیم مذاکره کننــده، خارج از این 
چارچــوب عمل نمی کنند. خود رهبر انقلاب نیــز بارها بر روندها 

نظارت و خطوط کلی را مشخص کرده‌اند. 
بنابراین اصل ماجرا نه محتوای بیانیه بلکه هدف آن اســت و 
این ســوال را مطرح می کند که وقتی موضوع روشــن است چرا 
ایــن طیف رادیکال اصرار دارد هر از گاهی آن را در قالب بیانیه‌‌ای 
پرســر‌‌و صدا یا در تجمعات مطرح کند؟ پاسخ این سوال را هم باید 
در ترکیب امضاکنندگان جســت‌وجو کرد. بسیاری از این اسامی 
همان چهره هایی هســتند که حاضر نشدند، بیانیه حمایت از تیم 
مذاکره کننده را امضا کنند؛ همان هایــی که در هفته‌های اخیر از 
هر تریبونی از رســانه ها تا تجمعات مختلف، آشــکارا علیه روند 
مذاکرات موضع گرفتند و با زیر سوال بردن دیپلماسی، مذاکره را 

نشانه ضعف معرفی کردند.
برخی فعالان سیاســی مثل حمیدرضــا جلایی پور، این رفتار 
را نوعــی »مصادره رهبری« توصیــف می کنند و معتقدند که این 
رادیکال هــا، خود را از حیث گفتمانــی در موضع حق می‌دانند و 
راحت انحصارگری می‌کنند، حتی می خواهند رهبری را مصادره 
کننــد. آنها معتقدند کــه این جریان چون در پــای صندوق رای 
پشــتوانه جدی نــدارد، تلاش می کند با رادیکالیســم و انحصار 
رســانه‌ای، قدرت خود را حفظ کند. واقعیت هم همین اســت؛ 
تندروها خوب فهمیده‌اند که سیاست‌ورزی فقط محدود به صحن 
علنی مجلس نیســت. وقتی مجلس تعطیل است، آنها هم برگ 
دیگری را رو می‌کنند. صبح بیانیه می نویســند، ظهر در رسانه ها 
حــرف می‌زنند و شــب در تجمعات خیابانی حاضر می شــوند. 
سیاست برای آنها یک عرصه عملیاتی ۲۴ ساعته است؛ نه برای 

حل مسأله بلکه برای استفاده شان از اهرم های فشار.

سکوت، بی طرفی نیست
در مقابل و در چنین شــرایطی، بخــش بزرگی از نمایندگان 

مجلــس از مســتقلین گرفته تــا اصولگرایان میانــه‌رو و حتی 
اصلاح طلبان معدود حاضر در پارلمان در ســکوتی سنگین فرو 
رفته‌انــد. گویی با تعطیلی صحن، وظیفــه نمایندگی آنها هم به 
مرخصی رفته اســت. نه بیانیه‌ای در دفاع از انســجام ملی، نه 
حضور مؤثر در افکار عمومی، نه حتی تلاشی برای جلوگیری از 

انحصار تریبون ها توسط این اقلیت پرچانه!
سکوتی که فقط نشانه انفعال نیست؛ واگذاری زمین است. 
وقتــی یک اقلیت پرصدا، خود را نماینده کل مجلس جا می‌زند 
مسئولیت فقط بر گردن همان اقلیت نیست؛ بر گردن اکثریتی هم 

هست که ترجیح داده‌اند، تماشاچی باشند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم 
هم در همین زمینه هشدار داده است که جریان های 
تندرو »همواره از نام رهبری برای اختلاف‌افکنی 
استفاده کرده‌اند« و این رویکرد، نه فقط به وحدت 
ملی آســیب می‌زند بلکه جایگاه رهبری را هم به 
ابزار رقابت جناحی تقلیل می‌دهد. او به‌درســتی 
یادآوری می کند کــه اگر رهبری با اصل مذاکرات 
مخالف بودند چنین روندی اساساًً آغاز نمی شد؛ 
چراکــه تصمیم مذاکره، محصــول جمع بندی در 
عالی ترین سطوح نظام و شورای عالی امنیت ملی 

است نه ابتکار فردی یک وزیر یا یک دولت.
بــا این  حال، تندروها ترجیــح می‌دهند چنین 
واقعیتی دیده نشــود. آن ها نیــاز دارند که فضای 
عمومــی در حالت التهــاب باقی بمانــد؛ چــون در آرامش، 
صدای شان کمتر شــنیده می شود. پروژه آن ها نه صرفاًً مخالفت 
با یک مذاکره بلکه حفظ وضعیت بحران دائمی است؛ وضعیتی 
که در آن می توان هر مخالفــی را متهم کرد، هر نقدی را خیانت 
نامید و هر تصمیم پیچیده‌ای را با شعارهای ساده جایگزین کرد.
جلایی پور تعبیر مهمی دارد؛ او می گوید این جریان جمهوری 
اسلامی را نه به‌عنوان حکومتی مســئول برای ۹۰ میلیون ایرانی 
بلکه صرفاًً به عنوان یک جنبش مقاومت می بیند. برای همین هم 
دغدغه معیشت مردم، ثبات اقتصادی و فرسایش اجتماعی در 
اولویت شان نیســت. آنها از ادامه فشار، از کش‌دار شدن بحران 
و حتی از وضعیت »نه جنگ، نه صلح« هراســی ندارند؛ چون 

هزینه اصلی را مردم می‌دهند، نه آنان.
اینجاست که ســکوت دیگر نمایندگان خطرناک تر می شود. 
وقتی تندروها در ســایه این ســکوت و انفعال، خود را صدای 
مجلس می‌دانند با صدای بلند از جنگ می گویند، از ادامه فشار 
استقبال می کنند و تیم مذاکره کننده را در خط مقدم آماج حمله 
قرار می‌دهند، نماینده‌ای که ســکوت می‌کند عملا به این فضا 

مشروعیت می‌دهد.
مجلس اگر قرار است »خانه ملت« باشد، نمی تواند فقط در 
اختیار بیانیه نویسان همیشه‌ بیدار قرار بگیرد. اکثریت میانه‌روی 
خاموش مجلس باید زودتر تصمیم بگیرد که یا وارد میدان شود 
و از عقلانیت، انســجام ملی و منافع عمومی دفاع کند یا بپذیرد 
که اقلیتی پرکار، چهره کل پارلمان را تعریف کند و در تاریخ این 
کشــور در کنار این گروه در قالب یک کلیت واحد تعریف شود. 
در کنار کسانی که در روزهای بیم و امید و در روزهایی که کشور 
به خاطر احتمال حمله مجدد بیش از پیش به وحدت و انسجام 

ملی نیاز دارد، هیزم در آتش متجاوزان می‌ریزند.

چرا اکثریت نمایندگان، در مقابل اقلیت تندرو مجلس، ساکت هستند؟

پُُرکار بیانیه نویسان 

گروه سیاسی: رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از تأکید جدی نمایندگان بر ضرورت پایان دادن به چرخه 
ناکارآمد و فرسایشی »جنگ-آتش بس-مذاکره-جنگ« خبر داد 
و گفت در نشســت با وزیر امور خارجه علاوه بر بررسی اقدامات 
دیپلماتیک در جریان جنگ ۴۰ روزه بر لزوم به رسمیت شناختن 
حق حاکمیت ایران بر تنگــه هرمز و پیگیری دریافت غرامت نیز 

تأکید شده است.
ابراهیم عزیزی روز گذشــته با اشــاره به نشست کمیسیون که با 
حضور عباس عراقچی برگزار شــد، گفت: در این جلسه وزیر امور 
خارجه گزارش جامعی از تحولات سیاســی و فراز و نشــیب های 
دیپلماتیک از آغاز جنگ ۴۰ روزه رمضان )۹ اسفندماه( تاکنون ارائه 
کرد. او در این گزارش، مجموعه‌ دیدگاه ها و مواضعی که در این بازه 
زمانی از سوی دستگاه های مختلف و وزرای امور خارجه کشورهای 

دیگر دریافت شده بود را برای نمایندگان تشریح و تبیین کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: 
بخش دیگری از گــزارش وزیر به طرح ها و پیشــنهادات مطرح 
‌شــده برای مذاکره با طرف آمریکایی در حوزه های هســته‌ای و 
غیرهسته‌ای اختصاص داشت که با میانجیگری کشور پاکستان 
دنبال شــده است. همچنین آقای عراقچی، گزارش مشروحی از 
جزئیات و دســتاوردهای دو نوبت سفر هیأت ایرانی به پاکستان 
را بــه اعضای کمیســیون ارائه کرد. به گفته عزیــزی، وزیر امور 
خارجه در این نشســت با اشاره به تغییر معادلات منطقه‌ای پس 
از جنگ اخیر تأکید کرده که جمهــوری اسلامی ایران اکنون در 
جایگاه یک قدرت تعیین کننده در منطقه قرار دارد و نگاه جهانی 
نسبت به کشور تغییر کرده اســت. او در همین راستا به نمونه‌ای 
از بازخوردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال آقای 

گزارش رئیس کمیسیون امنیت ملی از جلسه با عراقچی

سیاست

عراقچی به نقل از ســران قدرت های بزرگ خاطرنشــان کرد که اصرار مجلس بر پایان چرخه »جنگ و مذاکره«اصرار مجلس بر پایان چرخه »جنگ و مذاکره«
شــخص آقای پوتین در دیداری که با ایشــان داشت صراحتاًً بر 
تحســین ایســتادگی ملت ایران تأکید و اظهار کرده که ما مبارزه، 
شــجاعت و پایمردی ملت ایــران را هم در حــوزه رزم نیروهای 
مســلح، هم در ســطح حضور مردم در صحنه و هم در مدیریت 

هوشمندانه جنگ، واقعاًً تحسین می کنیم.
عزیزی مهم ترین جمع بندی نماینــدگان را تأکید بر ضرورت 
پایان دادن به چرخه تکراری »جنگ، مذاکره، آتش بس و بازگشت 
دوباره به تنش« دانســت و گفت که اعضای کمیسیون معتقدند 
این الگوی فرسایشــی باید متوقف شود و کشــور نباید در چنین 

چرخه‌ای قرار گیرد.
رضایی همچنین ادامه داد که در این جلســه بر عدم ضرورت 
بــاز کردن راه خروج برای ترامپ و لزوم حمایت و برقراری امنیت 
در تمامی ســاحات مقاومت از جمله لبنان تأکید شد؛ مضاف بر 
این، اعضای کمیسیون بر پرهیز از بزرگنمایی خسارت های جنگ، 
ضــرورت هماهنگی و تبعیت کامل از فرامیــن و چارچوب های 
تعیین  شده توســط رهبر معظم انقلاب و لزوم استمرار هماهنگی 

دقیق میان دیپلماسی و میدان تأکید داشتند.

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گــروه بین‌الملل: ایــن هفته، موجــی از تحلیل هــای داغ در پلتفرم 
»ایکس« منتشر شده که پرده از یک سناریوی تکان‌دهنده برمی‌دارد: 
جدایی احتمالی شــارجه از امارات متحده عربــی. موضوعی که تا 
همین چند وقت پیش غیرقابل تصور بود اکنون به یک گمانه جدی در 
محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. امارات، فدراسیونی از 
هفت امارت با حاکمانی قدرتمند است که در شورای عالی اتحاد گرد 
هم آمده‌اند. اما به نظر می‌رسد این انسجام دیرینه زیر پوست تنش های 

تازه‌ای در حال لرزیدن است.

پشت پرده چیست؟
منابع غیررسمی در شبکه های اجتماعی عربی می گویند محرک 
اصلی این جریان، شیخ محمد بن سلطان قاسمی، حاکم محافظه کار 
شارجه است. او که روابط نزدیکی با ریاض دارد از سیاست خارجی 
تندروانه ابوظبی به رهبری »محمد بن زاید« ناراضی اســت. قبل از 
به قدرت رســیدن بن زاید هر امارت در سیاســت خارجی استقلال 
نســبی داشت و نظراتش در پایتخت شنیده می شد. اما اکنون ابوظبی 
خــط و خطوط کلــی را تعیین می کنــد و دیگر امارت‌هــا تنها تابع 
هســتند. امارت ها اما از واگذاری قدرت هــراس ندارند؛ آنها نگران 
»نحوه استفاده از قدرت« توســط ابوظبی هستند. برای دهه ها، هر 

شیخ نشــینی راه خود را می‌رفت: دوبی با ایران رابطه اقتصادی برقرار 
کرد، رأس‌الخیمه به اخوان‌المســلمین پناه داد. اما نقطه عطف، سال 
۲۰۰۹ بود که دوبی برای نجات از بحران مالی به ۱۰ میلیارد دلار کمک 
ابوظبی نیاز پیدا کرد. هزینه این کمک چیزی جز استقلال نبود؛ حتی 
نام »برج دوبی« به »بــرج خلیفه« تغییر کرد تا نام رئیس‌الامارات بر 
بلندای آســمان خلود یابد. از آن زمان سیاســت های جنگ طلبانه، 
خصومت با ایران و اسلام سیاســی و نزدیکی به اسرائیل، خط قرمز 
ابوظبی شده است. فضای بحث عمومی در امارات به شدت محدود 

شده و مخالفت ها عمدتاًً در خفا باقی مانده است.

زنگ خطر جدایی
خشم شارجه بیش از هر چیز از دو موضوع سرچشمه می گیرد: اول، 
نقش مخرب امارات در جنگ یمن که تلفات ســنگینی به امارت های 
فقیرتر وارد کرد. دوم، عادی سازی روابط با اسرائیل که خانواده حاکم 
شارجه آن را »خیانت به آرمان فلسطین« می‌دانند. در این میان، توییت 
محمد بن راشــد، حاکم دوبی، با عبارت »وطن تجزیه‌ناپذیر است« 
آتش گمانه ها را شــعله‌ورتر کرده اســت. تحلیلگران این جمله را یک 
بیانیه ساده اخلاقی نمی‌دانند.نشانه ها تنها به منطقه محدود نمی شود. 
یک پلتفرم شرط بندی مستقر در آمریکا با ایجاد بازاری برای پیش بینی 

احتمال جدایی شارجه تا پایان ماه مه ۲۰۲۶ این سناریو را وارد قلمرویی 
کاملًاً جدید کرده است. این بازار جدایی را به عنوان یک رویداد دوگانه 
»بله یا خیر« تعریف کرده و به گفته تحلیلگران، هرچند شانس وقوع 
آن پایین ارزیابی می شود اما وجود چنین بازاری خود نشانه‌ای از جدی 

گرفته شدن موضوع در سطح جهانی است. 

تحولات میدانی
در همین حال تحولات میدانی نیز آتش زیر خاکســتر را شعله‌ور 
کرده اســت. فعالیت موشــکی و پهپادی ایران در اوایل آوریل ۲۰۲۶ 
اهدافــی را در سراســر منطقه خلیج فارس مورد اصابــت قرار داد و 
حوادث ناشــی از ریزش آوار در شــارجه و نزدیکــی آن رخ داد. این 
حــملات به امارات نشــان داد که خــط مقدم تنش هــای آمریکا-
اســرائیل-ایران دیگر دور از ســواحل جنوبی خلیج فارس نیست. 

دوبی، که خــود را قطب اقتصادی امنی معرفی کــرده بود، اکنون با 
ریسک ژئوپلیتیکی دائمی مواجه است. در این فضای بی‌اعتمادی، 
صحبت از جدایی شــارجه رنــگ و بوی دیگری می‌گیــرد: نه یک 
اختلاف سیاســی صرف بلکه تلاش برای دور شــدن از مرکز بحران. 
امارات متحده عربی که زمانی نماد ثبات و قدرت در خلیج فارس بود، 
اکنون خود را در چشم بندی از واگرایی های عمیق می بیند. این بحران 
فقط اقتصادی نیست؛ بلکه بحران انسجام حکومت و نخبگان است. 
خروج امارات از اوپک، رقابت با عربستان و درهم تنیدگی خطرناک 
با اسرائیل، پازلی را ســاخته که هر لحظه ممکن است از هم بپاشد. 
وقتی یک رهبر اصرار دارد که وطن غیرقابل تجزیه اســت، اغلب به 
این معنی اســت که خطر تجزیه دیگر فرضی نیست؛ بلکه از قبل در 
حال وقوع اســت. این بار ساحل جنوبی خلیج فارس شاید واقعاًً در 

آستانه تغییرات و تحولات قابل توجهی باشد.

جدایی شارجه ؟
 آیا اتحاد هفت امارت ترک برمی دارد؟

شــیخ نعیم‌ قاســم، دبیــرکل حزب‌اللــه لبنان در 
اظهاراتی گفت که با مرحله خطرناکی از تاریخ منطقه 
روبه‌رو هستیم که دشمن صهیونیستی با حمایت دولت 

آمریکا به ما هجمه آورده است.
شــیخ نعیم‌ قاســم افزود: در لبنان آتش بس وجود 
ندارد و تجاوزهای اســرائیل و آمریکا مداوم اســت. 
لبنان کشوری اســت که به آن تجاوز شده است و این 
کشور برای امنیت و حاکمیت خود نیاز به تضمین هایی 
دارد. دشمن اسرائیلی حتی یک گام از توافق آتش بس 
را اجرایی نکرده و تا این لحظه بیش از ۱۰ هزار بار آن را 

نقض کرده است.
وی با بیان اینکه مقاومت دارای عملکرد افســانه 
است که دوست و دشــمن را شگفت‌زده کرده است، 
گفت: بنابراین از پشــت به آن خنجر نزنید. از شــما 
نمی خواهیــم که عقاید مقاومــت را بپذیرید، بلکه از 
شــما می خواهیم که در این مرحله حساس به دشمن 

خدمت نکنید.
شــیخ نعیم قاســم در بخش دیگری از سخنانش 
افــزود: در راســتای اجرای توافق، ارتــش در جنوب 
رود لیتانی مستقر شــد و مقاومت خط مشی را به کار 
گرفت که منسجم با این مرحله است. هیچ خط زرد و 
یا منطقه حائلی وجود ندارد و نخواهد داشت. وظیفه 
دولت این است که وحدت ملی را حفظ و حاکمیت را 

محقق کند و به ارتش دستور دفاع از کشور را بدهد.
دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: چهار عامل می تواند 
برای عبــور از این مرحلــه به ما کمک کنــد و تداوم 
مقاومت و تفاهم داخلی بخشی از این عوامل هستند. 
مــا باید از توافق ایران و آمریــکا و از هرگونه تحرکات 
بین‌المللی و منطقه‌ای برای ایجاد فشــار بر دشــمن 
اســتفاده کنیم. دنیا بداند که راه‌حل، تســلیم شدن ما 
نخواهد بود، راه حل مقابله با دشمن، مهندسی سیاسی 
و نظامی لبنــان به عنوان یک کشــور ضعیف و تحت 

قیمومیت، نخواهد بود.

در مرحله خطرناکی هستیم
آتش بس 10هزار بار نقض شده است

خاورمیانهادامه تیتر یک

اما جزئیــات این طرح زمانی ابعاد گســترده تری یافت که باراک 
راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی فاش کرد که 
ایالات متحده »قواعد درگیری« را برای نیروهای خود در منطقه تغییر 
داده است. براساس این گزارش، نیروهای آمریکایی اکنون مجوز دارند 
برای مقابله با هر تهدید فوری علیه کشــتی های عبوری، »قایق های 
تندروی سپاه یا مواضع موشکی ایران« را هدف قرار دهند. این تغییر 
میدانی در کنار تماس اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با شی 
جین پینگ و درخواســت از چین برای پیوستن به تلاش‌های آمریکا 
برای بازگشایی تنگه هرمز، نشان می‌داد که واشنگتن به‌دنبال اجماعی 
بین‌المللی -هرچند شــکننده- برای مشروعیت بخشی به اقدامات 

خود است. اما واکنش تهران در عمل خیلی‌زود معادله را تغییر داد.
نخســتین و مهم ترین پاســخی که به »پروژه آزادی« داده شد، از 
سوی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی بود. سردار محبی، سخنگوی 
سپاه، با قاطعیت هرگونه تغییر در روند مدیریت تنگه هرمز را تکذیب 
کرد و اعلام داشت هرگونه تحرک دریایی تنها در صورتی دارای امنیت 
خواهد بود که منطبق با پروتکل های ترانزیتی صادره از سوی نیروی 
دریایی سپاه و از مسیر مشخص شــده با هماهنگی صورت گیرد. او 
تأکید کرد که ســایر تحرکات دریایی با مخاطرات جدی مواجه شده 
و شــناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد. این پیام روشن 
به تمامی شــرکت های کشــتیرانی و بیمه ها ارسال شد که تنها مرجع 
تعیین کننده مسیر در این آبراه، جمهوری اسلامی ایران است. اما این 
پایان ماجرا نبود؛ نیروی دریایی سپاه اندکی بعد، محدوده جدیدی از 
تنگه هرمز را که توسط نیروهای مســلح ایران کنترل می شود، اعلام 
کرد. بر اســاس این اعلام، محدوده جدیــد از جنوب، خط بین کوه 
مبــارک در ایران و جنــوب فجیره در امــارات، و از غرب، خط بین 
انتهای جزیره قشم در ایران و ام‌القیوین در امارات تعریف شده است. 
ایــن اقدام عملًاً قلمرو عملیاتی جدیدی را تعریف می کرد که فراتر از 

محدوده های سنتی مورد مناقشه بود.
با گذشت ساعاتی از این اعلامیه ها، موج جدیدی از گزارش های 
میدانی منتشر شد که روایت رسمی ایران و آمریکا را کاملًاً در برابر هم 
قرار می‌داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای 
اعلام کرد که با اخطار قاطع و ســریع، از ورود ناوشکن های دشمن 
آمریکایی به محدوده تنگه هرمز ممانعت کرده اســت. اما خبرگزاری 
فارس بســیار فراتر رفت و با انتشــار جزئیاتی، نوشت که یک ناوچه 
آمریکایــی که روز دوشــنبه با نقض امنیت تردد در حوالی جاســک 
به قصد عبــور از تنگه هرمز حرکت کرده بود، پــس از بی توجهی به 
هشــدارهای نیروی دریایی ایران، هدف حمله موشــکی قرار گرفته 
اســت. در همین حال، وبگاه وزارت خارجه امارات متحده عربی از 
حمله به یک نفتکش متعلق به این کشور )وابسته به شرکت ادنوک( 
با استفاده از دو پهپاد در جریان عبور »غیرقانونی« از تنگه هرمز خبر 

داد. امارات متحده عربی همچنین از حملاتی پهپادی و موشکی ایران 
خبر داده است. امارت فجیره، یکی از هفت شیخ نشین امارات متحده 
عربی، اعلام کرده است که حمله پهپادی ایران باعث آتش سوزی در 
تاسیسات نفتی شد.دفتر رســانه‌ای امارت فجیره گفت که نیروهای 
دفاع مدنی برای مهار آتش‌ســوزی به منطقه صنایــع نفتی فرا اعزام 
شــدند. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی می‌گوید که ســه 
موشــک شلیک شده از ایران را بر فراز آبهای سرزمینی خود سرنگون 
کرده و موشــک چهارم هم در دریا ســقوط کرده است. حمله‌ای که 
بلافاصله با محکومیت قطر همراه شــد و رسانه های کره جنوبی نیز 
مدعی شدند کشــتی مرتبط با این کشور نیز هدف قرار گرفته است. 
الگوی حملات نشــان می‌داد که شــناورهای متعددی از کشورهای 
مختلف، بدون در نظر گرفتن پرچم یا مالکیت، در صورت عدم رعایت 

پروتکل های اعلامی ایران، با تهدید مواجه شده‌اند.
نکته قابل توجه، گزارش های ضدونقیض از مواضع طرفین درباره 
عبور و مرور واقعی کشتی ها بود. از یک سو، ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا )ســنتکام( اذعان کرد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با 
موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. از ســوی دیگر، روابط عمومی 
ســپاه این ادعا را »بی‌اســاس و کذب محض« خوانــد و تأکید کرد 
هیچگونه شــناور تجاری و نفتکشی در ساعات گذشته از تنگه هرمز 
عبور نکرده است. این تناقض عملًاً به این معناست که حداقل یکی 
از دو طرف در حال ارائه روایتی متفاوت از واقعیت میدانی اســت و 
احتمالًاً هر دو طرف تلاش می کنند پیروزی میدانی یا دســتکم عدم 
شکســت خود را به نمایش بگذارند. رسانه های ترکیه‌ای نیز با انتشار 
گزارش هایی مدعی شــدند که کشــتی های لنگر انداخته در نزدیکی 
رأس‌الخیمه امارات ناگهان از طریق بی ســیم دستور حرکت به سمت 
دبی دریافت کرده‌اند و این هشــدارها به ایران نســبت داده می شود؛ 
نشــانه‌ای از اعمال کنترل ایران بر منطقه وســیع تری از آنچه پیش از 

این تصور می شد.
در سوی دیگر میدان، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز 
روایت متفاوتی ارائه داد و مدعی شــد که ایالات متحده یک منطقه 

امنیتی تقویت شده برای پشــتیبانی از تردد در تنگه هرمز ایجاد کرده 
اســت و از کشتی ها خواســت از آب های سرزمینی عمان در جنوب 
طرح جداســازی مســیرهای ترافیکی عبور کنند. این سازمان حتی 
هشــدار داد که تردد در مســیرهای اصلی به دلیل وجود مین هایی که 
به طور کامل مهار نشده‌اند، فوق‌العاده پرخطر تلقی می شود؛ ادعایی 
که اگر صحت داشــته باشد، نشان از تشدید غیرمتعارف و خطرناک 
تنش ها دارد. در چنین شــرایطی، موضع سیاســی ایران نیز از طریق 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز شد. 
ابراهیم رضایی در پســتی در شــبکه ایکس خطاب به ترامپ نوشت: 
»تنگه هرمز با توئیت بسته نشده که با توئیت باز شود«. او تأکید کرد 
که در حال حاضر مذاکره‌ای با دشمن در حوزه هسته‌ای وجود ندارد 

و ایران برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد.
آنچه این بحران را از بســیاری از تنش های قبلی متمایز می کند، 
بازی دوگانه‌ای اســت که ترامپ طراحی کرده است. از یک سو، او از 
»گفت‌وگوهای بسیار مثبت با ایران« سخن می گوید و از میانجیگران 
پاکســتانی نام می برد، و از ســوی دیگر، قواعد درگیری را تغییر داده 
و عملًاً به ســمت رویارویی نظامی گام برمی‌دارد. تحلیلگران بر این 
باورند که این ســناریو دو هدف مشــخص را دنبال می‌کند: احتمال 
اول، وجود »هماهنگی قبلی« میان واشــنگتن و تهران برای خروج 
آبرومندانه هر دو طرف از بن بســت کنونی و بازگشــت به نوعی ثبات 
تحت رهبری ایران در تنگه هرمز؛ احتمال دوم، آماده سازی زمینه برای 
یک اقدام نظامی محدود اما تأثیرگذار اســت. در این سناریو، ترامپ 
با استناد به همان چارچوب بشردوستانه »پروژه آزادی« می تواند نزد 
کنگره و افــکار عمومی جهان، توجیه اخلاقــی و قانونی لازم برای 
بازگشــت به گزینه نظامی را به‌دســت آورد. در هر دو حالت، آنچه 
روشن است، پیچیدگی روزافزون معادله در یکی از مهم ترین آبراه های 
جهان و ســقوط آزاد اعتماد میان دو طرف است؛ جایی که هر اشتباه 
محاسباتی کوچک می تواند آتش یک درگیری بزرگ را شعله‌ور سازد. 
در چنین فضایی، نــه »پروژه آزادی« و نه اعلام محدوده های جدید، 

هیچ کدام بدون هزینه تمام نخواهد شد.

افزایش تنش افزایش تنش 
در تنگهدر تنگه

بررسی تحولات جهان افق
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محســن فرجی، مدیر انتشارات خزه، معتقد است در ســال های اخیر با کم شدن 
فعالیت رسانه های تخصصی و نشــریات ادبی که به نوعی راهبری و نقادی کتاب های 
حوزۀ ادبیات را انجام می‌دادند و نیز رکود و کم شدن فعالیت جشنواره ها مواجه شده‌ایم 

که معضل و چالش بزرگ نشر شده است. 
فرجی در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ وضعیت کنونی نشــر می گوید: »چند ماه گذشته 
و نیمۀ دوم ســالی که گذشت برای حوزه نشــر و ادبیات با دشواری بسیاری همراه بود 
که متأســفانه چالش های آن زمان هنوز هم ادامه دارد. در چنین شــرایطی امیدواریم 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب به ناشران خسته و آسیب‌دیده از مشکلات اقتصادی 
اخیر مجال تنفس بدهد و شــرایط را برای ادامه فعالیــت و افزایش توان مالی فعالان 
نشــر کتاب های ادبــی فراهم کند.« او در ادامه دربارۀ نشــر خزه گفت: »انتشــارات 
خزه رویکردی تألیف محور دارد و تلاش می کند با انتشــار تألیف های ارزشمند اعتماد 
مخاطبان را به کتاب های ایرانی افزایش دهد. درحالی که داستان نویســان ایرانی به‌ویژه 
داستان‌ کوتاه نویســان ما کم از نویسندگان خارجی ندارند هنوز ترجمه فروش بیشتری 
دارد. کم کار شــدن رســانه های ادبی که با نقدها و بررســی کتاب ها، سره را از ناسره 
مشخص می‌کردند و نیز کاهش تنوع جشنواره های ادبی که در معرفی آثار از این دست 
در حوزه های مختلف تأثیرگذار بوده‌اند، به افزایش چالش های بزرگ نشــر کتاب های 

ادبیات و عدم آشنایی جوانان ایرانی با تألیف های خوب ایرانی دامن زده است.«

 پنج کتاب جدید 
فرجی با اشــاره به این که انتشارات خزه با ۱۲۴ عنوان در هفتمین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران حضور خواهد داشــت، افزود: »از این میان پنــج عنوان کتاب با نام های 
»بر سرچشمه خواب«، نوشتۀ احمد پوری، رمان های »گرسنگی بی پایان« و »صحرا 
همه درد انتظار بود« به قلم محمدهاشم اکبریانی، »سوپرمن جهان سوم« نوشتۀ مازیار 
لرستانی و »بوم و اندوه بومی« به قلم منصور علیمرادی از جمله کتاب های جدید حوزۀ 
ادبیات هســتند. مدیر انتشــارات خزه در معرفی این آثار توضیح داد: »احمد پوری در 
کتاب »بر سرچشــمه خواب« گزیده‌ای از بهترین ســروده های کوتاه ایران و جهان را 
انتخاب و ترجمه کرده است. او از میان انبوهی شعر آنهایی را برگزیده و بازگردان کرده 
است که در کمترین زمان خواننده را به سرچشمه خواب می برند اما احساسات و درکی 
عمیــق را در او بیدار می کنند. رمان »صحرا همه درد انتظار بود« به قلم محمدهاشــم 
اکبریانی برگرفته از شعر »منتظر« در مجموعه شعر »وادی های شور« از احمد جلیلی 
است: »ایســتگاه همه درد انتظار بود/ و انفجار شادی را / در چراغ روشن قطار/ و 
ناله های واپسین و خسته آن / پنهان داشت...« این رمان روایتی است از انسان امروز، 
موجوداتی اسیر انتظار که زندگی شــان در حلقه همان آرزو گرفتار است. محمدهاشم 
اکبریانی در این رمان جهانی می ســازد که در آن هر شخصیت آینه‌ای است از ترس ها، 
امیدها و تنهایی های بی پایان ما. »گرسنگی بی پایان« نیز رمانی تمثیلی است که وقایع 
آن در اجتماع موش ها می گذرد. نویسنده در این رمان با استفاده از قالب داستانی فابل، 
به معضل اجتماعی طمع و قدرت طلبی بی‌انتها و آسیب های آن پرداخته است. اغلب 
ما، خصوصاًً یک صاحب قدرت، وقتی در عرصــه‌ای، مثلًاً فعالیت های اقتصادی یا 
رفتارهای مافیایی، شکســت می خوریم و ناتوان می شویم ســعی داریم دیگران، حتی 
نزدیک تریــن افراد به خودمان را مقصر بدانیم. هیولای این داســتان هم گرســنگی و 
ضعــف خود را گردن این و آن می‌اندازد و حتی مــادرش، بتی را که به آن اعتقاد دارد و 
ارادتمندانش را مقصر می‌داند پس همین توجیه باعث می شود بدون عذاب وجدان بتواند 
آنها را از بین ببرد.«  فرجی در معرفی کتاب های »سوپرمن جهان سوم« و »بوم و اندوه 
بومی« نیز گفت: »سوپرمن جهان ســوم« مجموعه‌ای است متنوع و رنگارنگ که در 
آن، مازیار لرستانی با طنزی ملیح و زیرپوستی به موضوعات متفاوتی پرداخته است؛ از 
شوخی با آنجلینا جولی تا پرداختن به موضوع بدن، خودخواهی ها و توهمات برخی از 
آدم ها و اوضاع و احوال هنرمندان در شرایط دشوار کنونی. »بوم و اندوه بومی« نیز یک 
روایت داستانی بر اساس زندگی حبیبه برومند، نقاش خودآموخته و سرشناس کرمانی 
اســت. همان طور که نویســنده در مقدمه آورده، این اثر داعیه رمان ندارد، بلکه کتابی 
داستانی اما مستند بر مبنای یک زندگی حقیقی است. منصور علیمرادی نیز در کتابش 
تصویری دقیق، زنده و پرجزئیات از زندگی و آثار حبیبه برومند ارائه می‌دهد. علیمرادی 
فراتر از ثبت اتفاقات و خاطرات تلاش کرده، تجربه زیستی و هنری شخصیت اصلی را 

به شکل ادبی و حسی منتقل کند.«

حکایت ناشران خستهحکایت ناشران خسته
روایت محسن فرجی از بحران های حوزه نشر

نهصدوچهل‌ودومین شب از »شب های بخارا« برای 
ادای احتــرام به ۹۰ ســالگی اســتاد جلال خالقی مطلق، 
بزرگترین شاهنامه پژوه معاصر اختصاص یافت تا نیم قرن 
مجاهدت علمی مردی که شناســنامه ملــی ایرانیان را از 
غبار تحریف پیرایش کرد، ســتایش شود. »شب شاهنامه 
و جلال خالقی مطلق« عصر پنج شــنبه ۱۰ اردیبهشت در 

خانۀ هنرمندان برگزار شد. 

 متعلق به قرن زرین ایران شناسی
علی دهباشــی در ابتدای این نشســت برگزاری شب 
»شــاهنامه و جلال خالقــی مطلــق« را فرصتــی برای 
بازخوانی اهمیت تصحیح علمی شــاهنامه در حفظ زبان 
فارســی برشــمرد.  ژاله آموزگار، اسطوره شناس و عضو 
پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به عنوان نخستین 
سخنران، با لحنی صمیمانه گفت: »اقرار می کنم که دعوت 
آقای دهباشی با آن شگرد خاص شــان مرا به این تریبون 
کشاند. اما حضور در مراسمی که به نام جلال خالقی مطلق 
است، برای من یک وظیفه بود. اکنون می خواهم تا آن جا 
که مقدور اســت، دکتر جلال خالقی را از حاشــیه بیرون 
بیاورم، جناب دکتر وقتی از ایران می‌رفت شیفتۀ شاهنامه 
بود و این موضوع را مدیون پسردایی‌اش بود که از نوجوانی 
او را به زورخانه برده بود و با اشعار حماسی آشنا شده بود. 
در آنجا اشعار حماسی شــاهنامه، گوش هایش را نوازش 
دادنــد و تصویرهای قهرمانان شــاهنامه، تحســین او را 
برانگیخت. او از همان نوجوانی داستان های شاهنامه را در 
کتاب ها جست‌وجو کرد و به خصوص عاشق جنگ رستم 
با اشکبوس بود پس از اتمام دورۀ دبیرستان به آلمان رفت. 
وقتی از ایران می‌رفت جوان بود؛ ولی شــیفته شاهنامه بود 
و از دانشگاه کلن دکتری گرفت. رساله دکتری‌اش زنان در 

شــاهنامه بود که به فارسی هم ترجمه شده است. از سال 
۱۳۵۰ یعنی یک سال پس از دفاع از رساله‌اش در دانشگاه 
هامبــورگ به کار تحقیق پرداخت و در ســال ۱۳۸۵ پس 
از عمری خدمت صادقانه بازنشســته شد. او ضمن دیگر 
فعالیت ها در این مدت توانست تصحیح انتقادی شاهنامه 
را به روش جدید و با درنظرگرفتن بیش از ۴۶ دست نوشته 
و چاپ هــای رایج آن زمــان اتمام برســاند و در ۸ جلد، 
به‌اضافه ۳ جلد یادداشت های مربوط به چاپ رساند. این 

کار شاهکار زندگی اوست.«
آموزگار با تبیین شخصیت علمی جلال خالقی، از واژۀ 
اساطیری خویشــکاری )وظیفه اخلاقی و ملی( استفاده 
کــرد و افــزود: »خالقی مطلق از نمونه شــخصیت هایی 
اســت که وظیفۀ تاریخی خود را به کمال رســانده است. 
او متعلق به قرن زرین ایران شناســی و نسلی تکرارنشدنی 
اســت که فره ایرانی و عشق صادقانه به این خاک در تمام 
آثارشان موج می‌زند. تصحیح او از شاهنامه، تنها یک کار 
کتابخانه‌ای نیست، بلکه صیانت از جوهر هویت ماست. 
او با روش شناسی علمی، اسطوره ها را از دل تاریخ بیرون 
کشــید و به متن فردوسی، اعتباری دوباره بخشید. روش 
خالقی مطلق که مورد انتقاد برخی قرار گرفته، روش علمی 
برای تصحیح متون است. کار او بسیار مشکل و وقت گیر 
بود، به قول خودش احیای کامل متن غیر ممکن اســت. 
او توضیح می‌دهد چگونه نسخه نویســان به مناسبت هایی 
اشعار خودشــان را در میان اشعار فردوسی جا می‌دادند و 
او با زبان شناسی اشــعار اضافه را حذف کرد. او انتقادها 
را می پذیرفت و انتقادهای نابه جا را پاسخ می‌داد. او بسیار 
ســاده و متواضع زیســت. افتخار کنیم که هم‌وطنانمان 
انسان های بزرگی هستند، کاش ما هم بتوانیم انسان بزرگی 
باشیم.« آموزگار در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره 

به آثار و کتاب های دیگر خالقی مطلق، به مقالات او اشاره 
کرد و گفت: »مقالات خالقی شایسته توجه بسیار است. 
موضوعات آن ها ابتکاری و پر از نکته است. قدیمی ترین 
مجموعه مقــالات او »ســخن های دیرینه« اســت که به 
کوشش علی دهباشی در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ به چاپ 
رسید. در این مجموعه مقالات برای اولین بار مقایسه های 
تحلیلی میان شخصیت های تاریخی و شاهنامه انجام گرفته 
است. مقالۀ بسیار جالب و خواندنی و ابتکاری او در این 
مجموعه، مقاله‌ای است با عنوان »یکی داستانی است پر 
آب و چشــم« که نبردهای پدر و پســر را در فرهنگ های 
غربی و شــرقی و در روایت های گوناگون بررسی کرده و 

سرانجام به نبرد رستم و سهراب رسیده است.«

 تصحیح قرن
در ادامه، پیام های تصویری دو چهره شاخص پژوهشی 
پخش شــد که بر اهمیت »روش شناسی« خالقی مطلق 
تأکید داشــتند. محمود امیدســالار )شاهنامه شــناس(، 
تصحیح خالقی مطلق را که حاصل ۳۰ ســال تتبع در بیش 
از ۵۰ نسخه خطی جهان اســت، »تصحیح قرن« نامید 
و آن را پایانی بر دوران برخوردهای ســلیقه‌ای و ذوقی با 
متن فردوسی دانست و تأکید کرد خالقی با تدوین ضوابط 
دقیق »نسخه شناســی« و رعایت »زبان زمان شــاعر«، 

دشوارترین گره های متنی شاهنامه را گشوده است.
ســجاد آیدنلو،شاهنامه‌شــناس نیز در پیامی تصویری، 
خالقی مطلق را الگوی اخلاق علمی برای پژوهشگران جوان 
معرفی کرد و گفت: »دقت وســواس گونه‌ اســتاد در بررسی 
تک تک ابیات و پرهیز از دخالت دادن نظرات شــخصی در 
تصحیح، استانداردی را در ایران شناسی بنا نهاد که تا دهه ها 
مرجع اصلی هرگونه پژوهشِِ فردوسی شناختی خواهد بود.«

گزارش شب شاهنامه و جلال خالقی مطلق

هم راز با فردوسی 
ویترین

حامد عنقا، نویسنده، تهیه کننده و گاهی کارگردان، یکی 
از چهره های نســبتاًً جنجالی در ســال های اخیر به‌واسطه 
سریال های شبکه نمایش خانگی اســت. به نظر می‌رسد او 
دستورالعمل مشخصی برای نگارش فیلمنامه دارد: قهرمانی 
جــوان از دو جنــاح متخاصم خانوادگی، عشــقی ممنوعه، 
دشــمنان قدیمی، فساد سیســتماتیک در رگ های قدرت و 
ثروت و پایانی تلخ که گاهی رستگاری را به صورت ناقص به 

تصویر می کشد.
این الگو که نخســتین بار در »آقازاده« )۱۳۹۹( به صورت 
کامل شــکل گرفت، در »بدنام« )۱۴۰۳( بازتولید شــد؛ با 
این تفاوت که این بار عنقا نه تنها از خودش کپی برداری کرد، 
بلکه گویی در اقتباسی ســطحی، فیلم سینمایی »پیرپسر« 
)۱۳۹۳( )اکتای براهنی( را بازسازی کرده است که در مقایسه 
دراماتیک با منبــع اصلی، هم ضعف ســاختاری دارد و هم 
پیچیدگی اخلاقی گرایی غیرمتعارف. آثار او مانند »آقازاده« 
)۱۳۹۹( و »بدنام« )۱۴۰۴(، »گناه فرشته« )۱۴۰۲(، با ترکیب 
درام خانوادگی، تم های عاشــقانه ممنوعه، رقابت قطب های 
فاســد قدرت، تلاش در ساختن تصویری عامه پسند دارد. با 
گاهانه- تمام الگوهای داســتانی او  گاهانه یا ناآ این حال -آ
شبیه یکدیگر هستند. این شباهت ها نه تنها در سطح تماتیک، 
بلکه در ساختار شــخصیت پردازی، الگوهای روایی و حتی 

دیالوگ ها مشهود است.
در »آقازاده«، داستان حول تقابل نسل ها، نفوذ سیاسی-
اقتصادی و روابط پیچیده عاطفی می چرخد. شخصیت هایی 
مانند حامد )با بازی ســینا مهراد( درگیر رازهای خانوادگی و 
فساد پدرسالارانه اســت. عنقا از تقابل قطب های اخلاقی 
)خیر مطلق در برابر شر سطحی( برای پیشبرد طرح داستانی 
استفاده می کند و زنان در موقعیتی قرار می گیرند که عشق شان 

به ابزاری برای تنش دراماتیک تبدیل می شود. او با این دست 
فرمان تقریباًً یکی از ضدزن ترین تصاویر را در بین آثار نمایشی 
در شبکه نمایش خانگی ساخته است. زنان در این آثار صرفاًً 
ابزاری برای اغوای مردان هستند، شبیه آنچه در سریال های 
ترکیه‌ای شاهد آن هســتیم.  اما ویژگی »بدنام« این است که 
الگوی موفق فیلم خاص »پیرپســر« را به صورتی متظاهرانه 
ارائه می کند. با توجه به ســابقه تاریخــی آثار موفق در ایران، 
طبیعی بود که پس از موفقیت نسبی پیرپسر این الگوبرداری از 

وضعیت نمایشی آن فیلم تبدیل به امری رایج شود. 
حسن پورشــیرازی در نقش حاج‌ابراهیم )شبیه به پدران 
قدرتمنــد آقــازاده( ظاهر می شــود، تاجر متمــول بانفوذ و 
مذهبی نما، که با پسرش اسماعیل )جوان امروزی( تعارض 
دارد. اســماعیل دختــری )یلــدا( را عقد می کنــد، اما پدر 
)حاج‌ابراهیم( چندی بعد دخترک را به‌دست می آورد و صیغه 

خود می کند.
یلدا باردار می شــود و در دادگاه دیالوگی شنیده می شود که 
»مشــخص نیست فرزند متعلق به کیســت«، متعلق به پدر 

اســت یا پسر؟! این عناصر عشق ممنوعه، رقابت پدر و پسر 
بر ســر زن، ابهام اخلاقی و شرعی عیناًً از نمونه اخلاق گراتر 
آن، یعنی فیلم »پیرپســر« وام گرفته شــده‌اند. روند داستان 
»آقــازاده« و »بدنــام« از تعارض خانوادگی-عاشــقانه در 
قســمت های ابتدایی آغاز می شود و با ورود عناصر قدرت و 
فساد، تشدید می شود و با حضور در دادگاه ها و افشاگری ها، 
ظاهراًً اوج می گیرد و احتمالًاً با تحول ظاهری کاراکترها برای 

القای پیام های ساختار شکن سریال پایان پیدا خواهد کرد. 
شــخصیت پردازی هم کلیشــه‌ای اســت: مردان قدرتمند 
با لایه هــای تاریک، زنــان اغواگر یــا قربانــی، و جوانان در 
جســت‌وجوی هویت. این تکرار در دیگر آثــار او مانند »گناه 
فرشــته« هم دیده می شود و نشــان‌دهنده فرمول ثابت اوست: 
ترکیب »عشق ممنوعه، فساد، طبقه به ظاهر الیت جامعه« برای 

ایجاد جنجال و خرید توجه مخاطبان شبکه نمایش خانگی. 

تقلید به جای اقتباس
»بدنــام« به طور خاص، می توانســت اقتبــاس یا ادای 

درباره سریال بدنام ساخته حامد عنقا

پسر نسخه پیشپا افتاده پیر
گزارش: سینمای ایران

فرزانه متین

گروه سینما
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آیدنلــو در ادامه بــه یک ویژگی‌ خالقی مطلق اشــاره 
کرد که در کارنامۀ او مغفول مانده اســت: »خالقی مطلق 
برخلاف بســیاری از مصححان متــون مختلف که فقط 
متنی را تصحیــح می کنند و نهایتاًً بــا یک مقدمه عرضه 
می کنند، در کنار تصحیح شاهنامه، مقالات و مدخل های 
دانشــورانه و عالمانه‌ای به زبان های فارسی، انگلیسی و 
آلمانی، کتاب هایی هــم تألیف و هم ترجمه کرد. به‌جرأت 
می توان گفــت یا هیچ مصححی نداریم یا کمتر مصححی 
داریم که در عیــن تمرکز تخصصی بر یــک متن در کنار 
تصحیــح ارزش مند آن اثر، این همــه تحقیق از خودش به 
یادگار گذاشــته باشــد.« او در ادامه از دو تأثیر مهم این 
شاهنامه پژوه یادکرد: »نخست، جریان سازی خالقی مطلق 
بــه لحاظ ایجاد یک روش درســت در تحقیق و تصحیح 
اســت که بر محققان نســل های خود هم تأثیر گذاشت و 
نکتۀ دوم، الگوسازی برای تصحیح متون فارسی است. به 
این معنا که با شــیوۀ درســت و عالمانه‌ای که در تصحیح 
شاهنامه به کار گرفت، بعد از شاهنامه او، هر متنی که در 
حوزۀ فرهنگ ایرانی به هر زبانی تصحیح بشــود با معیار 

متن مصحح خالقی مطلق سنجیده خواهد شد.«
محســن مرعشــی، خواننده و آهنگ ســاز در بخش 
دیگری از این مراســم با اشاره به تداوم برگزاری شب های 
بخــارا گفت: »قدردانــی از علی دهباشــی، قدردانی از 

فرهنگ اســت. او به قول یکی از دوســتان، یک تنه و به 
اندازه یک وزارتخانه بــرای این مرز و بوم تلاش می کند و 
اجازه نمی‌دهد غبار فراموشی بر چهره مفاخر ما بنشیند.« 
مرعشــی هم چنین به ابعاد کمتر شــناخته شده تحقیقات 
اســتاد خالقی اشــاره کرد و افزود: »مقالات اســتاد در 
حوزه عروض، ریشه شناســی واژگان و بررســی تطبیقی 
داستان های پهلوانی، به اندازه تصحیح شاهنامه ارزشمند 

و راهگشا هستند.«
در ادامــه، پخش پیام تصویری از ســخنان زنده یاد ایرج 
افشــار دربارۀ ضرورت تصحیح علمی شــاهنامه، پیوندی 
معنوی میان نسل قدیم و جدید ایران شناسان در سالن ایجاد 
کرد. افشــار در این پیام که به مناسبت رونمایی شاهنامه ۸ 
 جلدی به تصحیح خالقی مطلقی، داده بود گفت: »خالقی 
مطلق زندگی روحی خود را در پژوهش ســخن‌های دیرینه 
شــاهنامه گذرانید و در شناخت حماسۀ ملی ایران و تاریخ 
دیرین ما هم‌راز با فردوســی و همراه با شــاهنامه زیست. 
امروز گل رنج‌های کهن خود را در ۸ دفتر پیش‌رو دارد. پس 
شاهنامه آخرش خوش بوده است؛ ازاین‌روی که یکی ایرانی 
کاردان، تصحیح آن را به اســلوب و آداب استوار پیش برد و 
متنی را در اختیار گذارد که بی گمان برجســته ترین است از 
میان دیگر چاپ ها.« هم‌چنین، بخش های هنری با تمرکز 

بر موسیقی شاهنامه‌ای و نقالی در این مراسم اجرا شد.

جلال خالقی مطلق، ادیب، پژوهشگر و شاهنامه شناس 
ایرانی بود. او در ۲۰ شــهریور ۱۳۱۶ در تهران به دنیا آمد و 
در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در شهر هامبورگ درگذشت. درگذشت 
خالقی مطلــق در روزهایی اتفاق افتاد کــه امکان انتقال 
پیکرش به ایران وجود نداشــت. دکتــر خالقی دوره های 
تحصیلات دانشگاهی را در آلمان گذراند و در سال ۱۳۴۹ 
)۱۹۷۰( از دانشــگاه کلن در رشــته های شرق شناســی، 
مردم شناســی و تاریخ قدیم درجۀ دکتری گرفت. از سال 
۱۳۵۰ )۱۹۷۱( در بخــش مطالعات ایرانی در دانشــگاه 
هامبورگ مشــغول به تدریس زبان و ادبیات فارســی و 

فرهنگ ایران بوده‌است.
مهم تریــن دســتاورد جلال خالقی مطلق، تصحیح 
شاهنامه فردوســی اســت که در ۸ دفتر طی سال های 
۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶ در نیویورک زیر نظر احســان یارشاطر 
انتشــار یافت. در ایران نیز این تصحیح توســط نشــر 
دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و بعدها نشر سخن منتشر 
شده است که امروزه به عنوان معتبرترین نسخه شاهنامه 
در محافل دانشگاهی جهان شناخته می شود. تصحیح 
شاهنامۀ فردوســی، حاصل بیش از ۳۰ سال کار مداوم 
خالقی در گردآوری و بررسی کهن ترین دست نویس های 
شــاهنامه و مقابلۀ آن ها با پیــروی از روش های جدید 

تصحیح متون است.

دینی به پیرپســر )1402( به کارگردانی اکتای براهنی باشــد 
اما به نظر به ورطه تقلید از این فیلم فروافتاده اســت، فیلمی 
که همین حســن پورشــیرازی در آن نقش غلام باســتانی 
پــدر قلدر، زورگو و مســلط را بازی کرد. در »پیرپســر«، 
دو برادر میانســال تحت فشــار پدر و ورود زن با تنش‌های 
روانی-اقتصــادی روبــه‌رو می شــوند. در »بدنــام«، پدر 
)حاج‌ابراهیم( با پســر )اســماعیل( و ورود یلــدا، الگوی 
مشــابهی ایجاد می کند.شــخصیت پدر یا غلام باستانی در 
»پیرپسر« )حســن پورشــیرازی( قلدر عریان با خشونت 
فیزیکی و حضوری ســنگین اســت، این کاراکتر برخلاف 
نقش مشــابه‌اش حاج‌ابراهیم )بازهم حسن پورشیرازی( در 
»بدنام« خشونت پنهان، کنترل شده و اعتبار اجتماعی پنهان 
شده اســت و هر دو تهدیدکننده‌ هستند اما »بدنام« نسخه 
ســطح پایین و بازاری تر پیرپسر اســت. در پیرپسر، روابط 
عمیق تر، تراژیک تر و روان شــناختی جدال با شــر، تنهایی 
بر درام سایه افکنده اســت. در بدنام، عشق ممنوع، صیغه، 
بارداری ابهام‌دار و درام دادگاهی تقلیل یافته و ســطحی تری 
اســت. سبک روایی پیرپسر، درام مستقل، سینمایی با ریتم 
آهسته، تصویرسازی قوی و تمرکز بر شخصیت است، بدون 
نیاز به پیچ و تاب های تکراری، موســیقی تصنعی دستکاری 
شده، برای حفظ مخاطب پلتفرم است. شباهت در انتخاب 
بازیگر )حسن پورشــیرازی( و موتیف مثلث پدر-پسر-زن 
آشکار است، اما بدنام عمق اخلاقی-روانی پیر پسر را ندارد. 
این تقلید ناشــیانه، خلاقیت را فدا کرده و بدنام را به نسخه 

تلویزیونی-تجاری پیش پاافتاده فیلم کرده است.

پارادوکس سانسور: چرا بدنام اجازه پخش گرفت؟
نکته تأمل برانگیز، رفتار ســاترا و کلیه نهادهای نظارتی 
است. فیلم »پیرپسر« با ساختاری به مراتب اخلاقی تر، نقد 
صریح به پدرســالاری، بدون عبور خطوط قرمز فرهنگی 
و شرعی )رقبای عشــقی، صیغه بازی، بارداری ابهام‌دار یا 
دیالوگ هــای چالش برانگیز( در شــبکه نمایش خانگی با 
محدودیت مواجه شد و پخش نشد اما »بدنام« با محتوای 
رادیکال تر )عقد پســر، صیغه پدر همزمان، ابهام شــرعی 

فرزند، روابط ممنوعه( مجوز گرفت و پخش شد.
فهــم پارادوکــس میان فیلمســازی همچــون »اکتای 
براهنی« به عنوان کارگردانی مســتقل و حامد عنقا به عنوان 
یکی از چهره های اصلی آثار نمایشی صدا‌و سیما در گذشته 
نه چندان دور و مشــاور هنری چهره های سیاســی رده بالا 
کشنده است. آنچه در حوزه سینما موجب سرخوردگی نسل 
جوان فیلمســاز و خلاق شده، همین تفاوت ها و نمایشی از 

استاندارد دوگانه است. 
»پیرپســر« چالــش عمیق تــری بــا عــرف و قدرت 
پدرســالاری مطرح می کند و با وجود نزدیک شدن از خط‌ 
قرمزهای شــرعی و عرفی عبور نمی کند. بدنام اما گاهی با 
نزدیک شــدن به برخی خطوط قرمز )کــه با احکام فقهی 
تعارض دارد؛ رابطه دختر با پسر و بعد با پدر( مجوز دریافت 

می کند. 
استاندارد دوگانه این است که کمیسیون فرهنگی مجلس 
در قبال بدنام ســکوت کرد، شــاید چون ممکن اســت که 
در مقابل صدا‌و سیما و یا ســایر نهادهایی که به این سریال 

مجوز دادند، قرار بگیرند. طبیعی است که اصل سانسور و 
توقیف های فله‌ای و سلیقه‌ای زیرسوال هستند، اما موضوع 
عجیب آنجایی است که ســطح اعتراض به فیلم پیرپسر به 
ســمتی هدایت شــد که ممکن بود، اکتای براهنی همچون 
سعید روســتایی با احکام سخت مواجه شــود، اما ناگهان 
در قبال دیگر آثار چنین سخت گیری و ممیزی هایی اعمال 
نمی شود. سوال مهم اینجاست که چرا اصولًاً در قبال یک 
کار تــا این اندازه محدودیت اعمال می شــود؟ نه اینکه چرا 

دیگر آثار مجوز پخش می گیرند. 
این اســتاندارد دوگانه زمینه هــای نازیبایی را در جامعه 
ســینمایی و هنری تولید می کنــد. بی تردید یکی از مباحث 
قابل تأمل در فضای فرهنگی )از گذشــته تاکنون(، رویکرد 
دوگانه و متناقض در بررسی و صدور مجوز برای آثار نمایشی 
است. آیا شــخص دیگری به غیر از مسعود ده نمکی اجازه 
پیدا می کرد فیلمی مانند »اخراجی ها« بســازد که با جنگ 
شوخی می کند. فیلم هایی به مراتب ساده تر از آن هرگز رنگ 
اکران را ندیدند اما ده نمکی حتی رسوایی را هم ساخت. کدام 
کارگردان می توانســت چنین تصویر اروتیکی از یک بازیگر 
زن ارائه بدهد؟ درباره بدنام و پیرپسر نیز ماجرا چنین شکلی 
دارد. از یک ســو، پیرپسر که ساختاری منسجم تر دارد و از 
منظر اخلاقی، رویکردی انتقادی اما چارچوب مند را دنبال 
می کند، در مســیر اکران و نمایش در شبکه نمایش خانگی 
با موانع جدی و ممنوعیت روبه‌رو می شــود و اجازه توزیع 
در شــبکه نمایش خانگی را ندارد. دلیل این امر معمولًاً به 
برداشت های خاص از محتوای اجتماعی یا فضای تلخ فیلم 
نســبت داده می شود. از سوی دیگر، سریالی مانند »بدنام« 
با وجود اینکه از لحاظ محتوایی بســیار رادیکال تر و تندتر 
است، به‌راحتی امکان تولید و پخش گسترده در پلتفرم های 

نمایش خانگی را پیدا می کند. 
این تناقض در شــبکه نمایش خانگی نشان‌دهنده یک 
بام و دو هوا اســت. به نظر می‌رســد آثاری که توسط افراد 
شناخته شــده تر در سیســتمی خاص! تولید می شــوند، از 
نوعی حاشــیه امن برخوردارند. در این ســاختار، اثری که 
تلاش می کند فرم هنری و اخلاقی خود را حفظ کند، شاید 
به دلیل نداشــتن وابســتگی های ویژه، توقیف می شود، اما 
اثری با هدف صرف تجاری که حتی ممکن اســت پا روی 
برخی خطوط قرمز هم بگــذارد، مجوز می گیرد. این رویه 
نه تنها به عدالت فرهنگی آسیب می‌زند، بلکه باعث می شود 
سطح ســلیقه مخاطب نیز به مرور زمان با آثاری شعاری و 

کپی برداری‌شده تنزل یابد.

فیلم »شــیطان پرادا می پوشد ۲« افتتاحیه‌ای بســیار قدرتمند در گیشه داشته و در 
نخســتین آخر هفته اکران، با اتکا به مخاطبانی عمدتاًً زن، ۲۳۳ میلیون دلار در سراسر 
جهان فروش کرده است.این فیلم ۷۷ میلیون دلار در گیشه آمریکای شمالی و ۱۵۶.۶ 
میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی فروش داشته است. در ایالات متحده و کانادا، این 
دنباله فیلم »مایکل« را به رتبه دوم فرســتاد؛ هرچند این فیلم زندگی نامه‌ای موزیکال در 
دومین آخر هفتــه اکران خود با ۵۴ میلیون دلار فروش و تنها ‌۴۴درصد افت، همچنان 
عملکرد قابل توجهی داشت. بر‌اساس نظرســنجی ها حدود ‌۷۶درصد خریداران بلیت 
را زنان تشــکیل می‌دادند و ‌۷۴درصد نیز گفته‌اند که قطعاًً این فیلم را به دوســتان خود 
توصیه می کنند. واکنش منتقدان اما تا حدی دوگانه بوده اســت. داستان فیلم بار دیگر 
اندی ســاکس )با بازی آن هاتاوی( را نشان می‌دهد که در چشم‌انداز رسانه‌ای به شدت 
تضعیف شــده، دوباره برای میراندا پریســتلی )با بازی مریل استریپ( در مجله خیالی 
»رانوی« کار می کند. »شــیطان پرادا می پوشــد ۲« از هر نظر، بهترین افتتاحیه تاریخ 
آثار مریل اســتریپ را ثبت کرده و رکورد ۹۰ میلیون دلاری افتتاحیه جهانی فیلم »ماما 
میا: دوباره شروع می کنیم« در سال ۲۰۱۸ را پشت سر گذاشته است. همچنین این فیلم 
بزرگترین افتتاحیه جهانی برای امیلی بلانت محسوب می شود و رکورد افتتاحیه ۱۸۰.۴ 
میلیون دلاری فیلم اوپنهایمر را نیز پشت سر گذاشته است. گفته می شود هزینه تولید این 
فیلم حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده که افزایش قابل توجهی نســبت به بودجه ۳۵ میلیون 
دلاری فیلــم اول دارد. با این حال، دیوید فرانکل، کارگردان فیلم گفته اســت: »وقتی 
دستمزد بزرگترین ستاره های دنیا را پرداخت می کنید، در نهایت تقریباًً همان بودجه‌ای 
برای ســاخت فیلم باقی می ماند که در قسمت اول داشــتیم«. ستارگان فیلم ازجمله 
مریل اســتریپ، آن هاتاوی، امیلی بلانت و استنلی توچی طی هفته های اخیر در یک 
تور تبلیغاتی جهانی با محوریت مد شــرکت کرده‌اند و در شــهرهایی مانند توکیو، لندن 
و نیویورک حضور یافته‌اند. حتی آنا وینتور که الهام بخش شــخصیت میراندا پریستلی 
بوده، این بار در تبلیغات حضور داشته و همراه با هاتاوی روی صحنه اسکار ظاهر شده 
و در کنار اســتریپ روی جلد مجله »وُُگ« رفته اســت. فیلم نخســت »شیطان پرادا 
می پوشد« در ژوئن ۲۰۰۶ اکران شد و بیش از ۳۲۶ میلیون دلار در سراسر جهان فروش 
داشــت )بدون در نظر گرفتن تورم(. این فیلم به‌واسطه فیلمنامه ماندگار و دیالوگ های 
نقل قول پذیرش به بخشــی از فرهنگ عامه تبدیل شــد. به ندرت پیش می آید فیلمی با 
مخاطب عمدتاًً زن، افتتاحیه فصل تابســتان آمریــکا را در اختیار بگیرد؛ فصلی که در 
سال های اخیر عمدتاًً در سلطه فیلم های مارول بوده است. »پرادا« حتی عملکرد بهتری 

نسبت به فیلم مارولی آغاز تابستان سال گذشته یعنی »تاندربولتز« داشته است.

دنباله موفق
این فیلم که به عنوان یکی از معــدود دنباله های هالیوودی موفق در حد و اندازه 
نســخه اصلی محبوبش تحسین شده، شاهد بازگشت مریل اســتریپ در کنار آن 
هاتاوی، امیلی بلانت و اســتنلی توچی، دو دهه پس از اکران فیلم اول است؛ آن هم 
در میان سیلی از لباس های طراحان مشهور، تحقیرهای گزنده و حضورهای کوتاه 
متعدد چهره های سرشــناس. عجیب اینکه، فیلم در مجمــوع جواب می‌دهد. در 
ســانس افتتاحیه، طرفداران برای عکس گرفتن با ماکت های تبلیغاتی صف کشیده 
بودند و با شــروع فیلم، هیجان‌زده بودند.  وقتی در ســال ۲۰۲۴ خبر ساخت دنباله 
این کمدی دهه ۲۰۰۰ منتشــر شد، بســیاری کنجکاو بودند که فیلم چگونه به افول 
آهســته و غم‌انگیز مجلات مد زنانه خواهد پرداخت. مجلاتی مانند گلامور، سلف، 
آلور و تین وُُگ در سال های اخیر یا تعطیل شده‌اند یا فقط به صورت دیجیتال منتشر 
می شــوند. امروز بهترین عکاسی ها در اینستاگرام است، جدی ترین روزنامه نگاری 
مــد در ساب‌اســتک انجام می شــود و بهترین اســتایل‌ها در ویدئوهــای »با من 
آماده شــو« در تیک تاک دیده می شود.به‌درستی و البته تلخ، مجله رانوی در ابتدای 
فیلم در آســتانه نابودی است. یک مراســم پرزرق‌وبرق شبیه مت گالا هم نمی تواند 
بحران را پنهان کند. میراندا پریســتلی، سردبیر مقتدر مجله، تلاش می کند با تمرکز 
بر محتوای شــبکه های اجتماعی و مدهای ســبک گورپ کور، نشریه را سرپا نگه 
دارد، هرچند حتی اشــاره به کیف های کمری حالــش را بد می کند. او حالا کاملًاً 
وابســته به تبلیغ‌دهندگان است و حتی شــماره سپتامبر مجله هم دیگر شکوه سابق 
را ندارد. خودش می گوید: »شــماره سپتامبر آن قدر نازک شده که می شود با آن نخ 
دندان کشید«. اندی ساکس پس از اخراج از شغل کم‌درآمد اما ارزشمندش در یک 
نشــریه افشاگرانه دولتی، برای بازگرداندن اعتبار به رانوی دعوت می شود؛ مجله‌ای 
که پس از تبلیغ ناخواسته کارگاه های استثماری با بحران روابط عمومی روبه‌رو شده 
است. فیلم به خوبی مرگ رسانه ها را به تصویر می کشد؛ هر روزنامه نگاری با شنیدن 
واژه هایی مثل تعدیل نیرو، ادغام و کوچک ســازی احتمالًاً احساس آشنایی تلخی 
خواهد داشت. یکی از همکاران سابق اندی حتی مجبور شده خاطرات سگ پاریس 
هیلتون را به صورت پنهانی بنویســد. دیدار دوباره اندی و میراندا لبخندآور اســت، 
به خصوص وقتی میراندا شروع به تحقیر او می کند. اما این نایجل است که بامزه ترین 
لحظات را دارد؛ از خوش آمدگویی تا تغییر ظاهر دوباره اندی با لباس های طراحان 
مشهور. برخلاف فیلم اول، لباس های این قسمت چندان چشمگیر نیستند. اندی 
بیشتر لباس های ساده و خنثی می پوشد. تنها امیلی است که با استایل اغراق آمیزش 
کمــی جذابیت بصری ایجاد می کند. با اینکه حضور لیدی گاگا از قبل لو رفته بود، 
اما صحنه او همچنان غافلگیرکننده است. میراندا و نایجل نقشه‌ای می کشند تا او را 
مجبور کنند رایگان اجرا کند. در کنار او، چهره هایی مثل تینا براون، لا روچ، مارک 

جیکوبز، هایدی کلوم و حتی یک ستاره بسکتبال هم حضور دارند.

گیشه در تسخیر زنانگیشه در تسخیر زنان
درباره شیطان پرادا می پوشد ۲
فیلم پرستاره و پرفروش اکران
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مذاکرات میان آمریکا و ایران در طول آخر هفته ادامه داشت 
و دو طرف در حال بررسی پاسخ های یکدیگر بودند اما همچنان 
نشانه‌ای از دستیابی به توافق نهایی دیده نمی شود. دونالد ترامپ 
دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران را در اولویت قرار داده اما 
ایران تأکید دارد که گفت‌وگوهای هسته‌ای باید تا پایان درگیری ها 
به تعویق بیفتد و در گام نخســت، محدودیت ها و موانع اعمال 
 شــده بر کشتیرانی در خلیج فارس برداشــته شود. این بن بست 
سیاســی باعث شده، بازار نفت همچنان نسبت به ریسک های 
عرضه حساس باقی بماند و معامله گران هرگونه تحول در روابط 
دو کشــور را با دقت دنبال کنند. همچنیــن تحولات اخیر در 
خلیج فارس بار دیگر بازار جهانی نفت را در وضعیتی حســاس 
و پرنوســان قرار داده اســت؛ جایی که هر ســیگنال سیاسی یا 
نظامی به ســرعت به انتظارات قیمتی تبدیل می‌شــود. افزایش 

تنش هــا، به‌ویژه در نقطه‌ای حیاتی مانند تنگه هرمز، که بخش 
قابل توجهــی از صادرات نفت جهان از آن عبور می کند، باعث 
شده معامله گران احتمال اختلال در عرضه را جدی تر بگیرند و 
همین عامل موتور اصلی رشد قیمت ها در کوتاه مدت باشد. در 
چنین شــرایطی حتی اگر جریان واقعی نفت هنوز مختل نشده 
باشــد، صرف ریســک اختلال می تواند قیمت ها را به شــکل 
قابل توجهی بالا ببرد. اگر تنش ها در همین ســطح باقی بماند 
و به درگیری مســتقیم گسترده تبدیل نشــود معمولًاً بازار نفت 
یک حق بیمه ژئوپلیتیکی بیــن ۵ تا ۱۵ دلار به قیمت ها اضافه 
می کند. در این ســناریو، قیمت نفت می تواند در یک محدوده 
افزایشی اما کنترل شده حرکت کند زیرا عرضه فیزیکی همچنان 
برقرار اســت و تولیدکنندگان دیگر مانند عربســتان سعودی یا 
ایالات متحــده می توانند تا حدی بازار را متعادل نگه دارند. اما 
اگر وضعیت به سمت درگیری محدود نظامی یا اختلال مقطعی 
در عبــور نفتکش ها پیش برود، دامنــه افزایش قیمت می تواند 
بسیار شدیدتر شود و حتی جهش های مقطعی ۲۰ تا ۳۰ دلاری 
نیــز دور از انتظار نخواهد بود. ســناریوی نگران کننده تر زمانی 

شلیک به نفتشلیک به نفت
فاز جدید جنگ، بازار نفت را به کدام سو می برد؟

شکل می گیرد که تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه شود حتی 
اگر این اختلال موقتی باشــد. در چنین حالتی بازار با شــوک 
عرضه واقعی روبه‌رو می‌شود و قیمت ها می توانند به سرعت از 
سطوح فعلی عبور کرده و به محدوده های بسیار بالاتر برسند. 
برخی تحلیلگران در چنین شــرایطی از احتمال رسیدن قیمت 
نفت به ســطوحی مانند ۱۰۰ دلار یا حتی بالاتر سخن می گویند 
هرچند پایداری این قیمت ها به مدت زمان بحران بستگی دارد. 
هرچه بحران طولانی تر شــود، فشــار بر قیمت‌ها نیز ماندگارتر 
خواهــد بود. با این حال باید توجه داشــت که بازار نفت امروز 
نسبت به گذشته انعطاف پذیرتر شده است. ذخایر استراتژیک در 
کشــورهای مصرف کننده، توان افزایش تولید در برخی کشورها 
همچنین کاهش نســبی رشد تقاضای جهانی می تواند تا حدی 
از جهش های بسیار شدید و پایدار جلوگیری کند. علاوه بر این 
افزایش قیمت نفت خــود به‌مرور باعث کاهش تقاضا و تعدیل 
بازار می شــود. به هر حال مسیر قیمت نفت بیش از هر چیز به 
این بستگی دارد که تنش‌های فعلی در چه سطحی باقی بماند یا 
تا چه حد تشدید شود. اگر بحران در حد تهدید و تنش سیاسی 
باقی بماند، بازار با نوســانات قابل مدیریت مواجه خواهد بود 
امــا اگر به اختلال واقعی در عرضه یا درگیری نظامی گســترده 
منجر شود، قیمت ها می توانند وارد فاز جهشی و بی ثبات شوند. 
به همین دلیل در شــرایط کنونی بیش از آنکه یک سقف قیمتی 
قطعی وجود داشته باشد این سناریوی بحران است که محدوده 

قیمت نفت را تعیین می کند.

به نظــر می‌رســد اثر جنــگ خلیج‌‌فارس بــر اقتصاد 
کشورهای آسیای شــرقی در مقایسه با سایر مناطق جهان 
بیشتر است. اما چرا این اتفاق رخ داده و چرا باید کشورهای 
شرق آسیا تأثیر بیشــتری از جنگ ببینند؟ پاسخ را باید در 
دو موضوع جست‌وجو کرد. یکی اینکه وابستگی بالای این 
اقتصادها به واردات انــرژی از خاورمیانه که آنها را به طور 
مستقیم در معرض شوک های عرضه و افزایش قیمت قرار 
می‌دهد و دوم اینکه در جایــگاه آنها  در زنجیره های تأمین 
جهانــی که باعث می شــود هر اختلالــی در هزینه انرژی 
به ســرعت به کل اقتصاد ســرایت کرده و آثار آن در تولید، 
صادرات و رشد اقتصادی نمایان شود. به این ترتیب افزایش 
قابل توجه قیمت بنزین در کشورهای شرق آسیا  را می توان 
حاصل ترکیبی از وابســتگی ســاختاری به واردات انرژی، 
حساســیت بالا به اختلالات ژئوپلیتیکــی و ویژگی‌های 
خاص بازار ســوخت در این منطقه دانســت. بســیاری از 
اقتصادهای بزرگ آســیای شرقی ازجمله چین، ژاپن و کره 
جنوبی به شدت به واردات نفت خام وابسته‌اند و بخش قابل 
 توجهی از این واردات نیز از خاورمیانه تأمین می شــود. در 
نتیجه، هرگونه تنش یا درگیری در این منطقه، از جمله جنگ 
یا بی ثباتی مرتبط با ایران، مستقیماًً بر هزینه تأمین انرژی این 
کشورها اثر می گذارد. از سوی دیگر مسیرهای انتقال نفت 
به شرق آسیا نیز در چنین شرایطی با ریسک بیشتری مواجه 
می شــوند. تنگه هایی مانند هرمز و مــالاکا که گلوگاه‌های 
حیاتــی تجارت جهانی انرژی هســتند، در زمان تنش های 
ژئوپلیتیکی با افزایش هزینه های بیمه، حمل‌ونقل و ریسک 
اختلال روبه‌رو می شوند. این هزینه های اضافی به سرعت در 
قیمت نهایی سوخت در کشورهای مقصد منعکس می شود. 
هنگامی که عرضه نفت از یک منبع مانند ایران دچار اختلال 
می شود یا با محدودیت مواجه است، کشورهای واردکننده 
آســیایی ناچارند بــرای خرید نفت از ســایر تولیدکنندگان 
با یکدیگــر و حتی با خریداران اروپایــی رقابت کنند. این 
رقابــت باعث افزایش قیمت خریــد و در نهایت بالا رفتن 
هزینه پالایش و توزیع سوخت می شود. افزون بر این برخی 
پالایشگاه های آسیای شــرقی به طور خاص برای فرآوری 
نفت خام خاورمیانه طراحی شــده‌اند و جایگزینی ســریع 
این نوع نفت با منابع دیگر همیشه آسان یا کم هزینه نیست. 
در مجموع، ترکیب وابســتگی بالا به واردات، آسیب‌پذیری 
در برابر ریسک های مسیرهای حمل‌ونقل، انعطاف پذیری 
محدود در تغییــر منابع تأمین و انتقال ســریع قیمت ها به 
مصرف کننده باعث شــده که شوک‌های ناشی از تنش های 
مرتبط با ایران اثر شدیدتری بر قیمت بنزین در آسیای شرقی 

نسبت به سایر مناطق جهان داشته باشد.
اگر جنــگ در خلیج فارس ادامه پیدا کند، کشــورهای 
شرق آسیا با مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی تدریجی اما 
عمیق روبه‌رو خواهند شــد که بیش از هر چیز از وابستگی 
بالای آنها  به واردات انرژی ناشــی می شود. اقتصادهایی 
ماننــد چین، ژاپن و کره جنوبی بخش عمده نفت خود را از 
خاورمیانه تأمین می کنند و تداوم درگیری به معنای افزایش 
مــداوم قیمت نفت، رشــد هزینه حمل‌ونقــل و بالا رفتن 
ریســک های بیمه‌ای خواهد بود. این روند به طور مستقیم 
هزینه تولید را در صنایع بزرگ این کشورها افزایش می‌دهد 
و حاشیه سود شرکت ها را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین 
شرایطی نخستین پیامد قابل انتظار، افزایش تورم است. بالا 
رفتن قیمت سوخت نه تنها هزینه انرژی بلکه قیمت کالاها 
و خدمات را نیز افزایــش می‌دهد و قدرت خرید خانوارها 
را کاهش می‌دهد. همزمان بانک های مرکزی ممکن است 
برای مهار تورم ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی شوند 
که خود می تواند، رشــد اقتصادی را کندتر کند. این ترکیب 
تورم بالا و رشــد پایین، شــرایطی نزدیک به رکود تورمی را 
برای برخی اقتصادهای منطقه ایجاد می کند. از سوی دیگر، 
اختلال در جریان انرژی می تواند، زنجیره های تأمین جهانی 
را نیز تحت تأثیر قرار دهد. شــرق آسیا یکی از مراکز اصلی 
تولیــد صنعتی و صادرات در جهان اســت و افزایش هزینه 
انرژی یا بی ثباتی در تأمین آن می تواند به کاهش تولید، تأخیر 
در تحویل کالاها و افزایش قیمت جهانی محصولات منجر 
شود. این موضوع نه تنها بر اقتصاد داخلی این کشورها بلکه 
بر اقتصاد جهانی نیز اثرگذار خواهد بود. در بلندمدت ادامه 
جنگ می تواند این کشورها را به سمت تنوع بخشی به منابع 
انرژی و سرمایه گذاری بیشتر در انرژی های جایگزین سوق 
دهد اما این تغییرات زمانبر اســت و در کوتاه مدت نمی تواند 
شــوک های ناشــی از بحران را جبران کند. در مجموع اگر 
درگیری ادامه یابد، شــرق آسیا با رشــد اقتصادی کندتر، 
فشــارهای تورمی بیشــتر و افزایش نااطمینانی در فضای 

کسب‌وکار مواجه خواهد شد.

درد شرقی
چرا جنگ خلیج فارس برای کشورهای شرق آسیا 

دردناک تر است؟

چین که ســال ها ســعی کرده وارد منازعه با آمریکا نشــود 
اخیراًً تصمیم گرفته کــه محافظه کاری را کنار بگذارد و در برابر 
اقدامات آمریکا از خود حرکتی نشــان دهد. از قدیم می گفتند 
طرف نرم می‌رفت، سخت شد که این عبارت به خوبی چرخش 
اخیــر در رفتار چین را توصیف می کند. به این شــکل که پکن 
پس از ســال ها رویکردی محتاطانه در برابر فشارهای آمریکا 
اکنون با لحنی صریح تر و سیاستی قاطع تر در برابر تحریم های 
یک جانبه ایستاده و تلاش دارد از منافع اقتصادی و شرکت های 
خود به طور مســتقیم تری دفاع کند. گزارش‌های متعدد نشان 
می‌دهد که چین در مواجهه بــا تحریم های یک‌جانبه آمریکا، 
رویکردی صریح تر و تا حدی تقابلی تر از گذشته در پیش گرفته 
اســت؛ رویکردی که اگرچه در امتداد سیاست‌های پیشین این 
کشور قرار دارد اما نشانه هایی از کاهش احتیاط و افزایش تمایل 
به ایستادگی آشــکار در برابر فشارهای واشنگتن را نیز در خود 
دارد. طی سال های گذشته، چین همواره تلاش کرده بود از ورود 
مســتقیم به منازعات اقتصادی و سیاسی با آمریکا پرهیز کند 
و تعــادل ظریفی میان حفظ روابط تجــاری با غرب و پیگیری 
منافع راهبردی خود برقرار کند. با این حال تحولات اخیر نشان 
می‌دهــد که پکن به  تدریج در حال بازتعریف این تعادل اســت 
و دیگر مانند گذشــته تمایلی به تبعیــت ضمنی از برخی قواعد 
تحمیلــی ندارد. در همیــن چارچــوب، وزارت بازرگانی چین 
مقرراتی را به شرکت ها و اشخاص چینی ابلاغ کرده که بر اساس 
آن ملزم بــه رعایت برخی تحریم های ایالات متحده نیســتند؛ 
به‌ویژه تحریم هایی که علیه چند پالایشگاه مستقل چینی به دلیل 
خرید نفت خام از ایران اعمال شــده است. این اقدام در عمل 
به شــرکت های چینی این پیام را می‌دهد که در صورت مواجهه 
با تعارض میــان قوانین داخلی چیــن و تحریم‌های خارجی، 
اولویت بــا قوانین ملی خواهد بود. پکن همچنین این تحریم ها 
را »بی‌اساس« و مصداق »اعمال قانون فراسرزمینی« توصیف 
کــرده و آن را مغایر با اصول پذیرفته ‌شــده حقــوق بین‌الملل و 
نظم تجارت جهانی دانســته اســت. با وجود این، بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند که این سیاســت به طور کامل جدید نیست 
بلکه ادامه روندی است که چین از سال ها پیش آغاز کرده است. 
این کشــور در ســال ۲۰۲۱ قانونی را برای مقابله با تحریم های 
خارجی تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد از شــرکت ها و 
منافع اقتصادی خود در برابر فشــارهای خارجی حمایت کند. 
هدف از این قانون، ایجاد ســپری حقوقی برای شــرکت های 
چینی در برابر اقداماتی بود که از سوی کشورهایی مانند آمریکا 
و با اثرگذاری فراتر از مرزهای ملی اعمال می شــوند. بنابراین 
اقــدام اخیر را باید بیش از آنکه یک تغییــر ناگهانی تلقی کرد، 

به عنوان تشــدید و اجرای عملی تر همان سیاســت‌های پیشین 
در نظر گرفت. در این میان موضوع پالایشــگاه‌های مســتقل 
چینی اهمیت ویژه‌ای دارد. این پالایشــگاه‌ها که اغلب خارج 
از ســاختار شــرکت های بزرگ دولتی فعالیت می کنند، نقش 
مهمی در تأمین انرژی چین ایفا می کنند و بخش قابل توجهی 
از نفت وارداتی این کشــور را فرآوری می نمایند. ایالات متحده 
در ســال های اخیر برخی از این واحدها را به دلیل خرید نفت 
از ایران هدف تحریم قرار داده اســت؛ اقدامی که در راســتای 
سیاســت فشــار حداکثری علیه تهران صورت گرفته اســت. 
چین اما ایــن اقدامات را مداخله جویانه دانســته و تأکید کرده 
که همکاری‌های تجاری مشــروع نباید تحت تأثیر فشــارهای 
سیاســی قرار گیرد. با این حال پیامدهــای این وضعیت برای 
شــرکت های بین‌المللی پیچیده و چندلایه است. شرکت هایی 
که در هر دو بازار چیــن و آمریکا فعالیت دارند با یک تعارض 
حقوقی جدی مواجه شده‌اند. از یک سو، تبعیت از تحریم های 
آمریکا ممکن اســت به‌معنای نقض قوانین چین باشد و آنها را 
در معرض مجازات های داخلی قرار دهد. از سوی دیگر نادیده 
گرفتن این تحریم ها می تواند دسترسی آنها به نظام مالی جهانی، 
به‌ویژه شبکه مبتنی بر دلار، را به خطر بیندازد و آنها را در معرض 
تحریم های ثانویه آمریکا قرار دهد. این وضعیت، فضای فعالیت 
برای بنگاه های چندملیتی را پیچیده تر کرده و تصمیم گیری های 
اقتصادی را بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار داده 
اســت. تحلیلگران این تحولات را نشانه‌ای از حرکت تدریجی 
به سمت شــکل گیری نظام‌های حقوقی و اقتصادی موازی در 
جهان می‌دانند؛ روندی که می تواند به تعمیق شــکاف میان دو 
قدرت بزرگ اقتصادی یعنی چین و آمریکا منجر شود. در چنین 
شــرایطی تجارت جهانی ممکن است بیش از گذشته به سمت 
بلوک بندی حرکت کند و شــرکت‌ها ناچار شوند میان دو نظام 
متفاوت یکی را انتخاب کنند. اگر این روند ادامه یابد، می تواند به 
نوعی جدایی اقتصادی میان شرق و غرب بینجامد که پیامدهای 
گسترده‌ای برای زنجیره های تأمین، بازارهای انرژی و ساختار 
کلی اقتصاد جهانی خواهد داشت. به عقیده برخی تحلیلگران، 
آنچه امروز مشاهده می شود نه یک تغییر ناگهانی بلکه مرحله‌ای 
جدید در روندی تدریجی اســت که طی آن چین تلاش می کند 
استقلال اقتصادی و حقوقی خود را در برابر فشارهای خارجی 
تقویت کند. این مسیر، هرچند با ریسک ها و چالش های قابل 
توجهی همراه است، اما نشان‌دهنده عزم پکن برای ایفای نقشی 
فعال تر و تعیین کننده تر در شــکل‌دهی بــه قواعد آینده اقتصاد 

جهانی است.

چشم‌انداز 
تا اینجا مسأله را با لنز نگاه چین بررسی کردیم و از این به بعد 
خوب اســت با لنز آمریکا به مسأله نگاه کنیم. اگر چین به طور 
عملی در مسیر بی‌اثر کردن یا دور زدن تحریم های آمریکا حرکت 

کند، واکنش واشنگتن تند و همراه با تشدید فشار خواهد بود. 
آمریــکا معمولًاً در چنین مواردی ابتــدا از ابزارهای اقتصادی 
و حقوقــی اســتفاده می کنــد و در صورت تــداوم رفتار طرف 
مقابل، دامنه اقدامات خود را گســترش می‌دهد. به این ترتیب 
محتمل ترین واکنش آمریکا، گسترش تحریم های ثانویه است. 
به این معنا که آمریکا شرکت ها، بانک ها یا نهادهای چینی درگیر 
در خرید نفت یا همکاری با طرف های تحریم  شده را هدف قرار 
می‌دهد و دسترســی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را محدود 
می کند. این ابزار یکی از مؤثرترین اهرم های فشــار واشــنگتن 
است زیرا بسیاری از شرکت های بین‌المللی چینی برای فعالیت 
در تجــارت جهانی به دلار و شــبکه‌های مالی مرتبط با آن نیاز 
دارند. در چنین شرایطی حتی اگر دولت چین از شرکت های خود 
حمایت کند، برخی بنگاه ها ممکن است برای حفظ دسترسی به 
بازارهای جهانی از ریسک فاصله بگیرند. در مرحله بعد چنانکه 
تحلیلگر بلومبرگ عقیده دارد، احتمال اعمال محدودیت های 
تجاری گســترده تر نیز وجود دارد. این می تواند شــامل افزایش 
تعرفه ها، محدود کردن صادرات فناوری های حســاس به چین 
یا گسترش فهرست سیاه شــرکت های چینی باشد. آمریکا در 
سال های اخیر نشان داده که از ابزار کنترل صادرات، به‌ویژه در 
حوزه فناوری های پیشــرفته مانند نیمه هادی ها، به عنوان اهرم 
فشار ژئوپلیتیکی استفاده می کند و در صورت تشدید تنش این 
روند می تواند، گســترده تر هم شود. همزمان واشنگتن احتمالًاً 
تلاش خواهد کرد از مســیرهای دیپلماتیک و ائتلاف سازی نیز 
فشــار را افزایش دهد. آمریکا ممکن است با متحدان خود در 
اروپا و آسیا هماهنگ شــود تا آنها نیز محدودیت هایی مشابه 
علیــه نهادهای درگیر اعمال یا دســت کم از همــکاری با آنها 
خودداری کنند. این رویکرد می تواند، هزینه دور زدن تحریم ها 
را برای چین و شرکای تجاری‌اش افزایش دهد و دامنه اثرگذاری 
اقدامات آمریــکا را فراتر از روابط دوجانبه ببــرد. با این حال 
واکنش آمریکا محدود به فشار نیســت و جنبه بازدارندگی نیز 
دارد. واشنگتن به طور معمول تلاش می کند، پیام روشنی ارسال 
کند که عبور از خطوط قرمز به‌ویژه در حوزه هایی مانند انرژی، 
فناوری یا همکاری با کشــورهای تحت تحریم هزینه بر خواهد 
بود. در عین حال آمریکا بایــد ملاحظات مهمی را نیز در نظر 
بگیــرد از جمله وابســتگی متقابل اقتصادی بــا چین و خطر 
تشــدید بیش از حد تنش‌ها که می تواند به بی ثباتی در بازارهای 
جهانی منجر شود. تحلیلگر بلومبرگ معتقد است، اگر این روند 
ادامه پیدا کند احتمال حرکت دو کشــور به سمت نوعی تقابل 
ســاختاری بیشــتر افزایش می یابد. وضعیتی کــه در آن نه تنها 
تحریم ها و ضدتحریم ها گسترش می یابد بلکه دو طرف به تدریج 
در حال ایجــاد نظام های اقتصادی و مالی موازی خواهند بود. 
چنین مسیری می تواند پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه داشته 
باشد و بر کل اقتصاد جهانی، از زنجیره های تأمین گرفته تا بازار 

انرژی، تأثیر بگذارد.

اژدها فاز  تغییر 
چرا چین استراتژی خود را در برابر تحریم های آمریکا تغییر داد؟

محسن حسینی

تحلیلگر بازار انرژی
مهتا معرفت

مترجم

نسرین خدادادی

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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محمـد محمـدی

جامعه‌شناس شهری

نشســت »از مقاومت تا مذاکره« روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه با 
حضور جمعی از روزنامه نگاران و مدیران رسانه‌ای و با محوریت بررسی 
نقش رســانه در شــرایط بحران و جنگ در دفتر توسعه آموزش رسانه 
برگزار شد. در این نشست، ماشاالله شــمس‌الواعظین روزنامه نگار و 
عضو شورای اطلاع‌رســانی دولت، عبدالله گنجی مدیرمسئول سابق 
روزنامه هــای جوان و همشــهری و دکتر ربیعی رئیــس انجمن ایرانی 

مطالعات فرهنگی و ارتباطات به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در این نشست، پرسش های اصلی حول این محور شکل گرفت که 
»چالش گذار از روزنامه نگاری صرف به جریان سازی فعال در عرصه 

نبرد رسانه‌ای و بازنمایی واقعیت چیست؟« همچنین 
»روزنامه نگاران در شــرایط پیچیــده و پرتنش چگونه 
می توانند ضمن پایبنــدی به حقیقت در جهت کاهش 
تنش ها و حتی کمک بــه پایان جنگ ها، نقش آفرینی 

کنند؟«
شــمس‌الواعظین در ابتدای این نشســت با طرح 
این پرســش کــه آیــا روزنامه‌نــگاری، همان گونه که 
پیش تر اشــاره شد، حتی در دوران بحران نیز می تواند، 
تــداوم یابد یا خیر. به عبارت دیگر آیــا در دوره بحران 
وظایف جدیدی بر عهده روزنامه نگاران قرار می گیرد؟ 
می‌گوید: پاسخی که به این پرسش داده شده این است 
کــه در چارچوب »روزنامه‌نــگاری بحران«-که یکی 
از شــاخه های این حرفه محسوب می شود- بی طرفی 

مطلق قابل تحقق نیســت. در ادامه، این حوزه به دســته بندی هایی 
تقسیم شده است از جمله تمایز میان بحران های دست ساز این نهاد، 

به‌اصطلاح، نهاد کنترل خبرها و تولید محتوا را در اختیار گرفت. 
یکی از این وظایف، شــکل‌دهی به »ادبیات جنگ« است. ادبیات 
جنگ باید متناسب با شرایط باشد. بسیاری سوال می کنند که، به عنوان 
مثال، چرا در این جنگ، فردی مانند شــمس‌الواعظین در کنار دولت 
قرار گرفته است. من در تمام مصاحبه هایم تصریح کرده‌ام که بدون هیچ 
منتی، وظیفه و اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری، مرا ملزم می کند که در 
جنگ های میهنی در کنار دولت قرار بگیرم. در این زمینه هیچ تردیدی 
نباید وجود داشته باشد. تاریخ، جایگاه ما را رصد خواهد کرد که در کجا 

ایستاده‌ایم؛ آیا در نقطه درست تاریخ ایستاده‌ایم یا خیر.
در دوران جنگ های میهنی، اتخاذ موضع بی طرفانه نیز گاه توصیه 
می شــود اما من معتقدم این بی طرفی، به صورت نسبی، می تواند نوعی 
فاصله گرفتن از منافع ملی تلقی شود. بنابراین در تولید محتوا، ادبیات 
به کار رفته اهمیت دارد؛ ادبیات حماسی جنگ، ادبیات روایی و داستانی 

مرتبط با جنگ و انتقال داده ها و واقعیت های مربوط به رزمندگان.
اگرچــه در این جنــگ، به دلیل نبود جنگ زمینــی، این جنبه ها 
محدودتر بوده اســت امــا در هر حال، گزارش هایی که به‌دســت ما 
می‌رسید- ازجمله درباره لانچرها- حائز اهمیت بود. به عنوان مثال 
در مرکز ایران گروهی از نیروها حدود  ۳۹ روز تنها با یک سیب‌زمینی 
آب پز و یک تخم مرغ در شــبانه‌روز به فعالیت خــود ادامه می‌دادند؛ 
چراکــه پهپادها منطقه را کنترل می‌کردنــد و حتی امکان انتقال مواد 
غذایی نیز وجود نداشت. در مواردی حتی خودروهای نیسان حامل 

تجهیزات یا اقلام ضروری در مسیر هدف قرار می گرفتند.
به گفته او: این اصطلاح وجود دارد و حتماًً شنیده‌اید که عملیات 
آمریکا در جنگ را با عنوان »خشــم حماســی« نام گذاری کردند و 
اســرائیل نیز از عنوان »شیر قران« استفاده کرده است. دشمنان ایران 
در حمله و تجاوز به کشور از همین ادبیات روزنامه نگاری بحران بهره 
گرفتند؛ درحالی  که ایران، به عنوان کشوری که مورد تعرض و تجاوز 
قرار گرفته با این پرســش مواجه است که آیا اساساًً چنین رویکردی 

برای ما نیز مجاز است یا خیر.

رسانه بدون سیاست رسانه‌ای، گرفتار بحران می شود
در ادامه گنجی با بیان اینکه هر جامعه‌ای دارای تعین های محیطی 
خاص خود اســت و اگر رفتارها مبتنی بر این تعین ها نباشد منجر به 
ناسازگاری خواهد شد،‌ تأکید می کند: هر جامعه‌ای قواعد نانوشته‌ای 
دارد. ممکن اســت رفتاری در یک جامعه از نظر فرهنگی قابل قبول 
نباشد بدون آنکه الزاماًً به حکومت یا قوانین حقوقی مرتبط باشد؛ اما 

همان رفتار می تواند موجب تنش یا واکنش اجتماعی شود. 
برای مثال، در جامعه ما، عاشــورا یک موقعیت خاص فرهنگی 
است. همچنین مفاهیمی مانند »ناموس«- که به تعبیر فوکو می توان 
آن را یک عنصر گفتمانی قدرتمند دانســت- در ساختار فرهنگی ما 
نقش تعیین کننــده‌ای دارند. اگر این عناصــر گفتمانی در نظر گرفته 

نشوند بسیاری از مسائل و تنش ها بروز پیدا می کند.
در تعین های محیطی جامعه ایران، که ریشــه در فرهنگ تشــیع 

دارد، مؤلفه های برجســته‌ای وجود دارد که در ادبیات امام خمینی و 
پس از آن در ادبیات رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته اســت. یکی از 
این مؤلفه ها این اســت که در فرهنگ ما، مفهومی به نام »شکست« 
معنــای متعارف خود را ندارد. جنگ برای مــا صرفاًً به معنای منافع 
مادی نیســت؛ بلکه مفاهیمی مانند »پیروزی خون بر شمشــیر« از 

عناصر اساسی این فرهنگ به شمار می‌رود.
او ادامــه می‌دهد:‌ اینها بخشــی از مؤلفه های محیطی ماســت. 
بنابراین وقتی گفته می شــود، ایران شکســت خورده است این گزاره 
با ایــن تعین های فرهنگی در تضاد قرار می گیرد و طبیعی اســت که 
واکنش اجتماعی به‌دنبال داشته باشد؛ به گونه‌ای که ممکن است مردم 

به خیابان ها بیایند و واکنش نشان دهند.
به گفته مدیرمســئول سابق همشــهری؛‌ در این جنگ تلاش شد 
تفکیکی میان جمهــوری اسلامی و ایران ایجاد شــود. تلاش زیادی 

صورت گرفت تا چنین القا شــود که این جنــگ با جمهوری اسلامی 
است، نه با ایران. شاید برخی نیز از این روایت استقبال کردند. اما وقتی 
شــما به کف میدان می آیید و این تفکیک را بررسی می‌کنید به نقاطی 
می‌رسید؛ مثلًاً در ســطحی می توان گفت هدف، رهبری یا فرماندهان 
بوده‌اند، که اینها به  هر حال به ساختار حکومتی مرتبط هستند. اما در 
ســطحی دیگر، امکان این تفکیک وجود ندارد؛ زیرا وقتی صحبت از 
مدرسه، پل، بیمارستان، پتروشیمی و زیرساخت ها می‌شود اینها متعلق 

به ملت ایران است، فارغ از اینکه چه حکومتی بر سر کار باشد.
در اینجاست که تعارض و تناقض خود را نشان می‌دهد. به همین 
دلیل است که مشاهده کردید، بخش عمده‌ای از اپوزیسیون جمهوری 
اسلامی، به جز برخی جریان ها مانند ســلطنت طلبان، در این جنگ 
مواضعی همســو با جمهــوری اسلامی اتخاذ کردنــد. دلیل این امر 
نیز روشــن اســت؛ آنچه در تاریخ ثبت خواهد شد و آنچه اهل قلم و 
نویســندگان در آینده روایت خواهند کرد، این است که به ایران حمله 

شده و حکومت، متجاوز نبوده است.
او با بیــان اینکه در حوزه روایت، ضعف داریــم، اضافه می کند: 
چند روز پس از یک حادثه، اگر به خاطر داشــته باشید، شایعه‌ای در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه یک دختر ۱۵ ساله بلوچ 
اهل سنت توسط یک افســر نیروی انتظامی مورد تعرض قرار گرفته 
اســت. این خبر در هیچ رسانه رســمی، نه در داخل و نه در خارج، 
منتشر نشــده بود اما به ســرعت در فضای مجازی گسترش یافت. 
ترکیب این عناصر- یک دختر، ۱۵ ساله، بلوچ، اهل سنت در مقابل 
یک مأمور دارای قدرت قهریه- به سرعت یک ادراک عمومی بسیار 

حساس و حتی خطرناک ایجاد می کند.
گنجی تأکید می کند:‌ شــاید قابل باور نباشد اما بنده این موضوع 
را در اتاق فرمانــده وقت نیروی انتظامی مطرح و تأکید کردم که باید 
درباره این موضوع اقدام شــود. به ایشــان گفتم این مسأله مربوط به 
چابهار اســت و باید واکنش نشان داده شود. در آنجا حتی به صورت 

تعمدی، مسأله را جدی تر مطرح کردم تا حساسیت ایجاد شود.
نکته اینجاســت که رســانه باید بتواند، افکار عمومی را مدیریت 
کند. این کار لزوماًً در صلاحیت رســانه به تنهایی نیست بلکه نیازمند 
ورود دســتگاه‌های رسمی نیز هست. دادســتانی چابهار باید بیانیه 
بدهد، یا دستگاه قضایی اعلام کند که موضوع در حال بررسی است. 
در همان جلســه به مســئول مربوطه تأکید شــد که در سطح استان 
اطلاع‌رســانی صورت گیرد و من پیگیری کــردم اما اقدامی صورت 
نگرفت و موضوع تا هشــتم مهر به طول انجامیــد. در آن تاریخ، این 
مسأله در خطبه های نماز جمعه زاهدان مطرح شد و در پی آن جوانان 
مذهبی بلوچ برای تصرف کلانتری و دسترسی به سلاح هجوم آوردند 
و آن فاجعه در کلانتری رخ داد. درحالی  که این مســأله می توانســت 

پیش از آن مدیریت و حل شود.
او اضافه می کند: اینها نکات بســیار مهمی اســت. فاصله میان 
»روایت رســمی« و زمان ورود آن به رسانه یکی از مشکلات اساسی 
ماســت. روایت رسمی دیر مطرح می شــود، تدابیر متعددی برای آن 
اندیشــیده می شــود، ملاحظات فراوانی در نظر گرفته می شود و در 
نهایت با تأخیر منتشــر می گردد. برای مثال به تصویر نظام جمهوری 

اسلامــی در ماجرای هواپیمــای اوکراینی نگاه کنیــد؛ تصویری که 
شــکل گرفت، این بود که نظام دروغ گفته است و ۴۸ ساعت به مردم 
اطلاع‌رسانی نادرست انجام شده اســت. درحالی‌ که من با اطمینان 

عرض می کنم این موضوع ناشی از طراحی برای دروغ گویی نبود.
به گفته او:‌ یکی از علل این مســأله، فاصله زیــاد میان دولت و 
نیروهای مســلح در آن مقطع بود؛ به گونه‌ای که اساساًً ارتباط مؤثری 

میان آنها برقرار نبود.
رسانه ها در کار تحکیمی متوقف شده‌اند

علی ربیعی نیز در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه رســانه، سیاست 
رســانه‌ای مشــخصی نداریم و در نتیجه با بحران رســانه‌ای روبه‌رو 
شده‌ایم،‌ می گوید: آنچه داریم، بیشتر آیین نامه، بخشنامه و محدودیت 
اســت. ما درباره رســانه، ضوابط و چارچوب های اجرایی داریم اما 
اینها به معنای »سیاســت رسانه‌ای« نیســت. یکی از این کارکردها 
»کار تحکیمی« است؛ یعنی تمرکز بر تثبیت و تقویت 
مخاطبانی که از پیش با ما همراه هستند. به بیان دیگر 
ما بیشــتر با افرادی سخن می گوییم که از قبل در دایره 

مخاطبان همسو با ما قرار دارند.
او ادامــه می‌دهد:‌ تمــام دنیا نیز ایــن کار را انجام 
می‌دهــد امــا در آن متوقف نمی مانــد. جریان اصلی 
رســانه‌ای ما در کار تحکیمی ایستاده و مدام در همان 
سطح تکرار می شــود و پیش نمی‌رود. کار مهم دیگر 
»کار توجیهی« اســت که نسبت به جریان خاکستری 
جامعه انجام می شود. اگر ما جریان خاکستری در یک 
جامعه نداشــته باشیم، می‌توانیم بگوییم که به تنهایی و 
مستقل عمل می کنیم و هر اقدامی انجام می‌دهیم؛ اما 
زمانی که در برابر ۹۰ میلیون نفر و جریان خاکســتری 
جامعه مسئولیت داریم، نمی توانیم آن را رها کنیم. ما ذهن این بخش 
از جامعه را رهــا کرده‌ایم. در مقابل هجوم بیگانگان نیز کار تهاجمی 

چندانی نتوانسته‌ایم، انجام دهیم.
به گفته ربیعی:‌ این سه نوع کارکرد معمولًاً در رسانه ها وجود دارد: 
تحکیمی، توجیهی و تهاجمی. کار تحکیمی همان طور که اشاره شد 
بر تثبیت مخاطبان همسو متمرکز است. کار توجیهی و غنایی نیز در 
واقع نزدیک به یک معنا هســتند. اما کار سوم، کارکرد امنیتی بودن 
میدان فعالیت رسانه است. من معتقدم به امنیت ملی باور دارم اما باید 
روشن شود که امنیت ملی با چه تعریفی مدنظر است. آیا این تعریف 
صرفاًً ناظر بر نظام سیاســی است یا ترکیبی از نظام سیاسی و جامعه؟ 
آیا لایه های اجتماعی نیز در آن دخیل هستند؟ به نظر من در این حوزه 

نیاز به کار بسیار جدی وجود دارد.
او تأکیــد می کند: این جنگ، به نظر مــن، تنها جنگی بود که در 
آن، انقطــاع و اتصــال مجدد افکار عمومی تا حــد زیادی متکی بر 
عملیات روانی علیه جامعه ایران و ایجاد نوعی شــورش ذهنی بود. 
روزنامه نــگاری بایــد بتواند در میانه این وضعیــت حرکت کند. هنر 
روزنامه نگاری امروز در جنگ این اســت که بتواند این شکاف ذهنی 

را ترمیم کند؛ یعنی این احساس که هیچ امیدی به آینده وجود ندارد.
بــه گفته او:‌ اگر بخواهیــم از منظر روزنامه نگاری به مســئولیت 
اجتماعــی آن نــگاه کنیــم، پرســش اصلی این اســت کــه امروز 
روزنامه نــگاری در قبال ایران، آینده ایــران، یکپارچگی ایران و پدیده 
»پسا حقیقت« که از سوی دشمنان تولید می شود، چگونه باید عمل 
کنــد؟ روزنامه نگاری ایرانی چگونه بایــد از ذهنیت ایرانیان که تحت 
حمله قرار دارد، دفاع کند؟ به نظر من، نظام رســانه‌ای امروز باید به 
نوعی »پدافند ذهنی« برای جامعه ایرانی تبدیل شود؛ در شرایطی که 
هنوز سیاستگذاری کلان و پارادایم رسانه‌ای تغییر نکرده و نگاه ها نیز 

دگرگون نشده است.
ربیعــی ادامه می‌دهد:‌ اگر امروز بخواهم یک توصیه ارائه کنم باید 
بگویم که ما باید هم از »ذهنیت ایرانیان« دفاع کنیم و هم در عین‌ حال 
امکان نقد سیاســت های داخلی را حفظ نماییم. پرسش اساسی این 
اســت که چگونه می توان این نقد را به گونه‌ای انجام داد که در کنار آن 
از ذهنیت جامعه نیز دفاع شود. متأسفانه در وضعیت فعلی، تحلیل ها 
اغلب دچار قطبی سازی هســتند. برای مثال در تحلیل رویدادهای 
دی ماه-که من شــخصاًً به‌طور مفصــل روی آن کار کرده‌ام و حتی با 
حــدود ۲۰۰۰ نفر از جان باختگان در پایــگاه رفاه ایرانیان و نزدیک به 

۳۰۰ خانواده گفت‌وگو کرده‌ام- با دو نوع نگاه افراطی مواجه هستیم.
در حال حاضر متأســفانه بخشــی از قدرت رسانه‌ای ما در حوزه 
خارجی از دســت رفته اســت. ما کمتر توانســته‌ایم در سطح افکار 
عمومی جهانی اثرگذاری داشته باشیم. روزنامه نگاران برجسته‌ای که 
بتوانند در سطح بین‌المللی دیده شــوند و مقالاتشان تأثیرگذار باشد 

بسیار محدود هستند.
تعداد معــدودی از روزنامه نــگاران، مانند برخــی از چهره های 
شناخته شده، در رسانه های خارجی فعالیت دارند اما این حضور کافی 
نیست. ما نیازمند بازتعریف جدی نقش روزنامه نگاری در جهت‌دهی 

به افکار عمومی در سطح بین‌المللی هستیم.

در نشست دفتر توسعه آموزش رسانه بررسی شد: ادبیات جنگ چگونه ساخته و بازتولید می شود؟

این روزها شــهرها در کانون تقاطع بحران های چندلایه 
قــرار گرفته‌انــد؛ از تغییــرات اقلیمــی و همه گیری هــای 
پیش بینی ناپذیر گرفته تا ســایه  سنگین تنش های ژئوپلیتیک 
که همگی پیامی واحد برای مدیران شهری دارند؛ الگوهای 
کلاســیک اداره‌ شهر دیگر پاسخگوی پیچیدگی های جهان 
معاصر نیســتند. حالا دیگر صحبت از »مدیریت بحران« 
به تنهایی کافی نیســت؛ ما نیازمند گذار به رویکردی هستیم 
که شــهر را نــه در مقام یک ماشــین صرفاًً واکنشــی بلکه 
همچون موجودیتی پادشکننده در برابر آشوب بازتعریف کند. 
برخلاف تاب آوری که بر حفظ وضع موجود پافشاری دارد، 
پادشــکنندگی آنگونه که نســیم طالب روایت می کند از دل 
فشارها و تکانه ها، مسیر رشد و تکامل را ترسیم می کند. در 
این میان، تهران با پیچیدگی های ساختاری جمعیتی، تراکم 
بی محابا و تجربه زیسته بحران های طبیعی و منطقه‌ای بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی استراتژی های زیست بوم 
خود اســت تا نه فقط در برابر شــوک ها دوام بیاورد بلکه از 

مسیر این گذارها، کارآمدتر و منسجم تر سر برآورد.
برای دســتیابی به پایداری در بحران و جنگ، مدیریت 
شــهری باید سه لایه کلیدی را مد نظر قرار دهد که در پیوند 
با یکدیگر، ستون های اصلی یک شهر تاب آور و پادشکننده 
را تشــکیل می‌دهند. این لایه ها شــامل زیرساخت و فضا، 
زیرساخت اجتماعی و سرمایه انسانی و حکمرانی و نهادها 
هســتند که هر کدام به نوبه خود، نقشی حیاتی در تاب آوری 

کل سیستم شهری ایفا می‌کنند.
لایه اول، زیرســاخت و فضا )لایه فیزیکــی( بر ایجاد 
ســازوکارهای فیزیکــی بــرای تــاب آوری تمرکــز دارد. 
غیرمتمرکزسازی شــریان های حیاتی مانند آب، برق، گاز، 
ارتباطات و حمل‌ونقل از اهمیت بالایی برخوردار اســت تا 
با آسیب دیدن یک بخش، سایر قســمت ها بتوانند وظایف 
را پوشش دهند. ایجاد شــبکه‌ای از زیرساخت های متعدد 
و پراکنده برای تأمین خدمات ضروری، گامی در این راســتا 
خواهد بود. همچنین انعطاف پذیری و ســازگاری ســازه ها 
و فضاهای شــهری مانند قابلیت تغییــر کاربری فضاهای 
عمومی به مراکز امدادرسانی یا درمانی در شرایط اضطراری 

ضروری است.
لایه دوم، زیرســاخت اجتماعی و ســرمایه انســانی بر 
ســرمایه انســانی و اجتماعی شــهر تمرکــز دارد. تقویت 
زیرســاخت اجتماعی که توســط جامعه شناســانی چون 
کلاینبرک مطرح شــده به معنای ایجاد و تقویت شبکه های 
ارتباطــی، اعتماد متقابل و ســازمان های مدنی اســت که 
در مواقــع بحران و جنگ چون بحران گرما در شــیکاگو در 
سال 1995 یا ورشــو بعد از جنگ جهانی دوم این همیاری 
اجتماعی به یاری شهروندان می شتابند. این شبکه ها قادرند، 
اطلاعــات حیاتی را منتقل کرده به افراد آســیب پذیر کمک 

رسانده و حس همبستگی را در جامعه تقویت کنند.
تقویت ســرمایه اجتماعــی از طریق ایجــاد و حمایت 
از شــبکه های اجتماعی محلــی، ســازمان های مردم‌نهاد 
و گروه‌هــای داوطلــب، نقــش حیاتــی در امدادرســانی، 
اطلاع‌رســانی و حفظ روحیه عمومی در زمــان بحران ایفا 
می کند. تجربــه جنگ تحمیلی در ایران، اهمیت انســجام 
اجتماعــی و اعتمــاد متقابل را به عنــوان عاملی کلیدی در 
مقاومت شهری نشــان داد. مدیریت روایت و اطلاع‌رسانی 
از طریق ســازوکارهای مؤثر برای انتشار اطلاعات صحیح 
و مقابله با شــایعات همچنین مشارکت فعال شهروندان در 
فرآیندهــای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری شــهری، به‌ویژه در 
حوزه های مرتبط با ایمنی، از دیگر مؤلفه های این لایه است. 
این رویکردها، که ریشــه در علوم اجتماعی دارند به ایجاد 
حس تعلق و مسئولیت پذیری جمعی کمک کرده و تاب آوری 

جامعه را در مواجهه با بحران ها افزایش می‌دهند.
لایه سوم، حکمرانی و نهادها )لایه مدیریتی( به ساختارها 
و فرآیندهــای تصمیم گیــری می پردازد. گــذار به حکمرانی 
شــبکه‌ای از مدل های ســنتی و متمرکز به سمت الگوهای 
مشــارکتی کــه در آن نهادهای دولتــی، خصوصی و مدنی 
به صورت هماهنگ عمل می کنند، ضروری اســت. این امر 
به ویژه در مدیریت بحران هایی که نیازمند واکنش ســریع و 
تصمیم گیری های پیچیده هستند، کارآمدتر است. آینده پژوهی 
و برنامه‌ریــزی پویــا از طریق ایجــاد واحدهای تخصصی 
برای رصد روندها، شناســایی ریســک های بالقوه و تدوین 

برنامه های عملیاتی انعطاف پذیر از الزامات این لایه است.

درس های جنگ برای تهران
تغییر پارادایم در ساختار تصمیم گیری شهری

دیدگاه:‌ یادداشت اجتماعی از مقاومت تا مذاکره
فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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خبر درگذشت زنده یاد رضا شــیخ پور، نه صرفاًً فقدان یک 
کنشگر سیاسی که خاموشی صدایی صادق و حضوری اصیل 
در ســپهر اخلاق و تعهد این سرزمین اســت؛ جوانی از تبار 
نجابت که در هیاهوی مصلحت‌اندیشی های رایج، حقیقت را 

بی‌واسطه زیست و بر سر آن ایستاد.
رضا، از آن دســت انســان هایی بود که »بودن«شان، خود 
بیانیه‌ای اســت علیــه ابتذال منفعت طلبــی. در روزگاری که 
بسیاری، کنش سیاســی را نردبانی برای صعود می‌جویند، او 
سیاست را عرصه‌ مســئولیت می فهمید، نه فرصت تصاحب. 
می توانست، اما نخواست؛ می توانست در سلسله‌مراتب اداری 

گاهانه در کنار درختان ایستاد. بالا رود، اما آ
او جنگل را نه موضوعی برای ســخنرانی، که وطنی برای 
زیستن می‌دانســت. هویت خویش را در قامت »جنگلبان« 
تعریف کرده بود؛ پاســداری خاموش اما اســتوار از ریه های 
این سرزمین. در روزگاری که طبیعت، قربانی بی تدبیری ها و 
بی مبالاتی هاست، رضا از معدود کسانی بود که هنوز به حرمت 
درخت ایمان داشت و به مسئولیت انســان در قبال آن وفادار 

مانده بود.
در ساحت سیاســت نیز از اصالت فاصله نگرفت. صداقت 
برای او یک فضیلت تزئینی نبود بلکه زیســت جهان او بود. در 
نقد، اهل ملاحظه کاری های مرسوم نبود و حقیقت را همیشه بر 
زبان می آورد. این صراحت بی تردید بی هزینه نماند؛ اما او از آن 
دست انسان ها نبود که آرمان را در معامله با آسایش، واگذار کند.
زنده یــاد شــیخ پور، از جمله نیروهایی بود که می توانســت 
سرمایه‌ای برای آینده‌ مدیریت این سرزمین باشد اما خود، افق 
دیگری را برگزیده بود؛ افقی ســبز، ریشه‌دار و بی‌ادعا. همین 

انتخاب، او را از بسیاری متمایز می ساخت.
اکنون، فقدان او، تنها فقدان یک فرد نیســت؛ غیبت یک 
منش است، یک شــیوه‌ بودن، یک اخلاق نادر در کنشگری. 

مرگ زودهنگامش، آن  هم پــس از رنج بیماری، بیش از آنکه 
پایان یک زندگی باشــد، یادآور ناتمام ماندن روایتی اســت که 

می توانست، الهام بخش نسل ها باشد.
حزب کارگزاران سازندگی استان مازندران، با نهایت تأسف 
و تألم، درگذشــت این عضو صادق و دغدغه مند را به خانواده 
محترم ایشــان، جامعه فعالان سیاسی و محیط‌زیست و همه 

دوستداران طبیعت و حقیقت، تسلیت عرض می نماید.
بی تردیــد، نام و یاد او، در حافظه‌ جمعی این ســرزمین، با 

»درخت«، »صداقت« و »ایستادگی« گره خواهد خورد.
روحــش قرین رحمت الهــی و یادش، چــون جنگل، 

همیشه سبز.
حزب کارگزاران سازندگی ایران - مازندران

در سوگ رضا شیخ پور که در قامت یک آرمان زیست

یف  شر جنگلبان 

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ

ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

ضایعه درگذشت نابهنگام هم‌اندیش ارجمندمان

شادروان رضا شیخپور 
عضو شورای استان مازندران حزب کارگزاران سازندگی ایران

موجب تأثر و تألم فراوان گردید. این فقدان ناباورانه را به محضر خانواده گرامی آن مرحوم و اعضای محترم حزب در استان مازندران
یم.  تسلیت گفته و از درگاه پروردگار متعال برای ایشان، رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دار

روابط عمومی  حزب کارگزاران سازندگی ایران


